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  در روش شناسی جغرافیاي انسانی» تبیین«تدقیقی بر 

  با اشاره بر نظریه نوین آشوب
   1مهیار سجادیان

  
  چکیده

» ینتبی«این تحقیق به هدف پاسخگویی به چگونگی بنیادهاي هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی 
تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي انجام یافته است. -مسائل در جغرافیاي انسانی با روشی توصیفی

در جغرافیاي انسانی در تحقیقات انجام » تبیین«انجام این پژوهش در راستاي عدم توجه کافی به بحث ماهوي 
یاي انسانی سازمان یافته است. بر اساس یافته هاي مسائل در جغراف» تبیین«یافته در کشور از یک سو و اهمیت 

تحقیق، مشخص گردید که می باید سخن از روش شناسی ها در جغرافیاي انسانی گفت؛ که به سبب تفاوت در 
هستی شناسی انواع نگرش ها و مکاتب جغرافیایی و  بالطبع شناخت شناسی آنها می باشد. در واقع در روش 

طیفی از روش شناسی هاي تبیین گراي اثبات گرا به ویژه پوزیتیویسم منطقی و شناسی جغرافیاي انسانی، 
بیزگرایی از یک طرف و روش شناسی هاي تفهم گراي کیفی هرمنیوتیک سه گانه و نیز یک گفتمان سوم، مبتنی 

د. در در جغرافیاي انسانی است؛ مطرح می باش» تفهم«و » تببین«بر نظریۀ پیچیدگی و آشوب  که مدعی تلفیق 
  انتها نیز، بر اساس یافته هاي تحقیق، پیشنهاد جهت تحقیقات آتی طرح گردید.

  تبیین،روش شناسی،شناخت شناسی، جغرافیاي انسانی، هستی شناسی. :اژگان کلیديو
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  مقدمه
مهمترین دغدغۀ دانشمندان است؛ زیرا هدف همۀ پژوهش هاي علمی، دستیابی به بینشی » تبیین«مسئله 

می توان اهمیت تبیین را به ویژه با توجه به ارتباط آن با مهمترین عناصر مطرح در کارهاي  تبیینی است.
هم حیثیت روش را » تبیین«).به عبارت دیگر،1:1394علمی (قانون،قراین و نظریه) آشکار کرد(نصیري،
  ).81:1394بیان می کند و هم حیثیت هدف علم را(خسروپناه،

علم موضوع حیاتی و مهم است. فلسفه سلسله ذهنیتی را به وجود می  به طور کلی در همۀ علوم، فلسفۀ
آورد و انسان در لواي آن ذهنیت، به تحقیق می پردازد. روش شناسی در هر رشته، ارتباطی نزدیک با 
فلسفۀ آن رشته دارد. روش شناسی منطق توجیه و تبیین و استدلال ها را محکم می کند و استنتاج ها را 

سرو کار دارد(افضلی و » تبیین«د. بنابراین، روش شناسی با ماهیت منطقی معقول می ساز
  ).104:1389کیانی،

پدیده هاي انسانی است. این الگوي روش شناختی » تبیین«از رویکردهاي رایج و غالب در علوم انسانی 
انسانی را می توسط دانشمندان در علوم طبیعی به وفور مورد استفاده قرار گرفته، که تبیین پدیده هاي 

  توان ناشی از رویکرد طبیعت گرایانه در علوم انسانی دانست.
جغرافیاي انسانی در کنار جغرافیاي طبیعی، با مهمترین زیرشاخه هایش چون جغرافیاي جمعیت، 
جغرافیاي شهري و روستایی، جغرافیاي اقتصادي، جغرافیاي رفتاري، جغرافیاي فرهنگی و جغرافیاي 

شاخۀ اصلی علم جغرافیا بوده و تاکید آن بر انسان است. یعنی آن که انسانها در کجا  سیاسی؛ یکی از دو
هستند، چگونه به نظر می آیند، به چه صورتی در فضاي خاص عملکرد متقابل دارند و چگونه چشم 

  اندازهاي مورد استفاده بشر را با استفاده از چشم اندازهاي محیط طبیعی تامین می کنند.
جاي تعجب نیست که جغرافیاي انسانی نیز، به عنوان علمی که با موجود پیچیده اي به نام  واضح است و

از یک سو و فضا و مکان زندگی از دیگر سو سر و کار دارد، به تبعیت از ماهیت علمی خود و » انسان«
شاهد آن که ماهیت مسئلۀ مورد مداقه خود باشد. » تبیین«پیچیدگی پدیده هاي مورد مطالعه آن به دنبال 

بنا به گفتۀ بسیاري از دانشمندان جغرافیا، » دیوید هاروي«) نوشتۀ 1969» (تبیین در جغرافیا«انتشار کتاب 
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اثر بسیار مهمی بر علم جغرافیا گذارده و بسیاري انتشار آن را نقطۀ عطفی در مطالعات جغرافیایی و از 
  جمله جغرافیاي انسانی دانسته اند. 

 که علیرغم اهمیت بسیار، در پژوهش ها و مقالات جغرافیاي انسانی اي که در کشور اما مسئله این است
ایران انتشار یافته، همان گونه که بدان اشارت خواهد رفت، توجۀ بسیار اندکی به تبیین مسائل جغرافیاي 

انسانی  به جز یک تحقیق، در مطالعات جغرافیاي»  تببین«انسانی گردیده و مسئله مضاعف اینکه به خود 
  پرداخته نشده است. لذا این پژوهش به هدف پاسخ به سوال زیر به تحقیق پرداخت:

  مسائل در جغرافیاي انسانی » تبیین«بنیادهاي هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی
  چگونه می باشد؟

و » هستی شناسی«در واقع، هدف از انجام این تحقیق، تلاش در جهت طرح و مقایسۀ تطبیقی انواع 
مسائل در حوزة مطالعات جغرافیاي انسانی به صورت هم » تبیین«، »روش شناسی«و » شناخت شناسی«

  بسته و یکپارچه در انواع متفاوت نگرش ها و مکاتب جغرافیاي انسانی است.
مسائل جغرافیاي » تبیین«پاسخ به این پرسش ها از آن سو داراي اهمیت است؛ که داشتن درکی درست از 

با صورت بندي درست پرسش ها همراه بوده که در نهایت شرط لازم براي حل مسائل کلی در انسانی 
  حوزه جغرافیاي انسانی می باشد.

در این راستا،در چارچوب پاسخگویی به این سوال ها، این پژوهش نخست پس از ریشه شناسی مفهوم 
و پیچیدة تبیین، دو رهیافت هستی  تبیین؛ در ادامه از تلاقی فلسفۀ جغرافیاي انسانی با حوزة گسترده

شناسانه و معرفت شناسانه در ارتباط با روش شناسی، از مکاتب و نحله هاي فکري جغرافیایی (انسانی) 
و طبقه بندي در این چارچوب حاصل گردید. در انتها نیز پیشنهادهایی جهت » تبیین«در ارتباط با 

  تحقیقات آتی طرح گردید.
) 1389ه در حوزه جغرافیا، در کشور، تحقیق انجام یافته توسط کامران و واثق(تنها پژوهش انجام یافت

است؛ که در آن به تبیین در جغرافیا بر اساس فلسفۀ اسلامی پرداخته است. این پژوهش نتیجه گرفته 
است که می توان از دو نوع تبیین علیّ و غایی در جغرافیا نام برد. در ادامه نویسندگان  به تبیین در 

  جغرافیا از دیدگاه آیات قرآنی پرداخته است. 
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  روش تحقیق 
تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي  و  -این پژوهش در انجام تحقیق خود از روشی توصیفی

با بهره گیري از تلاقی فلسفۀ جغرافیاي انسانی با حوزة گسترده و پیچیدة تبیین، دو رهیافت هستی 
اسانه در ارتباط با روش شناسی در مکاتب و نگرش هاي مختلف جغرافیاي انسانی شناسانه و معرفت شن

  و با بهره گیري از سوالات هستی شناسانه اي به شرح زیر به تحقیق پرداخت.
  

  نظري تحقیقچارچوب نظري و مبانی 
  جغرافیاي انسانی

عمده ترین انشعاب در جغرافیا، تقسیم آن به دو بخش طبیعی و انسانی بر اساس پدیده هاي عمدة مورد 
ست. اساس جغرافیاي طبیعی بر علوم طبیعی متکی است و مسائل مربوط به اتمسفر، بیوسفر، مطالعه ا

هیدروسفر و لیتوسفر را مطالعه می کند. آب و هواشناسی، ژئومرفولوژي، جغرافیاي زیستی و اقیانوس 
  ).17:1380شناسی، نمونه هایی از شاخه هاي جغرافیاي طبیعی است(علیجانی،

ی، به ویژه جغرافیا جایگاه انسان و جامعه در مرکز اشتغالات اندیشه اي و فکري انسانها اما، در علوم انسان
است و مطالعه جدا از هم آن ضروري نیست، بلکه بررسی ویژگی هاي آن از وراي ترکیب و ساختار 
فضایی، نشانه یابی، فهم و تشریح روابطی که بین جامعه و فضاي زمینی وجود دارد، الزامی 

  ).8:1386و،است(باو
توصیف علمی پراکندگی مناظر و چشم اندازهاي انسانی بر روي «، جغرافیاي انسانی را »ماکسیمیلین سور«

تعریف کرده است و در بحث هاي خویش، پیوند انسان ها با عوامل فراناحیه اي و فراملی را » کرة زمین
یدان وظیفه دارد با توجه به ترکیب جغراف«در زندگی انسان ها دخالت می دهد و با یادآوري این نکته: 

» عوامل و اثر متقابل پدیده هاي جغرافیایی، به وجود تضادها و ناهماهنگی هاي جوامع انسانی پی ببرد.
  نقش  جغرافیاي انسانی را روشن می کند.
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دانش تاسیسات انسان ها و شکل زندگی آن ها در فضاي معینی «جغرافیاي انسانی » ماکس دروئو«از نظر 
جغرافیاي انسانی از توزیع و پراکندگی جوامع انسانی بر پهنۀ زمین و آثاري که » کلاول«و به باور ». ستا

به نظر وي جغرافیاي انسانی در جهت کشف علل ». از آنان بر روي زمین نقش بسته است، بحث می کند
گام برمی دارد و این  و اختلاف نوع زندگی و معیشت انسان ها و سازمان و تشکیلات آنها در پهنۀ زمین

اختلاف را فقط با شرایط طبیعی و فیزیکی در میان نمی گذارد، بلکه با مجموعۀ فناوري هایی که در بهره 
  ).268:1385کشی از زمین به کار گرفته شده اند، ارتباط برقرار می کند(پوراحمد،

  
  تبیین

ح کردن آنچه در تقدیر بوده است، می به معنی بیرون کشیدن یا تصری» تبیین«از نظر ریشه شناختی، واژة 
به  (explanation). تبیین اصطلاحی است که در فارسی به واژة انگلیسی (Bunge,1997,16)باشد

به معناي » plain«از واژة » explain«). واژة 1371:24؛کچویان،Salmon,1998:130کار می رود(
در لاتین به معناي گشودن، اخذ کردن، » explicate«). فعل 2مشتق شده است(همان:» آشکار و بی پرده«

گسترش دادن و روشن کردن است.همچنین دائره المعارف بین المللی علوم اجتماعی، رفع پیچیدگی ها، 
  .(Morgenbesser,1977,117)تغییر مجهول به معلوم و کشف علت ها را در معناي تبیین آورده است

، پیدا شدن، هویدا کردن، بیان کردن و آشکار ساختن در لغت نامه دهخدا به معناي هویدا شدن» تبیین«
است. در فرهنگ معین نیز، تبیین به معناي بیان کردن، روشن کردن و توضیح آمده است. به نقل از 

)، برد و میدان تبیین هر چه باشد، همواره از آن معناي باز کردن، برون آوردن چیزي 1392» (ساروخانی«
رد و در درون چیز دیگر است، مستفاد می شود، همانند نقاشی هاي یک که در محفظه اي بسته جاي دا

بادبزن دستی که جز در صورت گشودن آن دیده نخواهند شد. تبیین به گشایش و بسط آنچه به جهت 
  ).125:1366ایجاز مبهم مانده، می انجامد(ببرو،
درنیافته است معتقد نمی شود که چیزي را » چرایی«آدمی تا هنگامی که «پیشینۀ تبیین را با سخن ارسطو: 

؛ 66:1378می توان از یونان باستان و از افلاطون و ارسطو نشان گرفت(ارسطو،» آن چیز را می شناسد
  ).20:1384صادقی علی آبادي،
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تقریبا می توان گفت که هر چیزي ممکن است موضوع تبیین واقع شود: یک مفهوم، معناي یک واژه،  
ن، طرز کار یک ماشین و غیره و لذا در همین راستا تبیین معانی متعددي یک قاعده، ساختار یک رما

 . برخی تبیین را کاري آماري می دانند که محقق باید به دنبال همبستگی(Parkinson,1989:279)دارد
هاي آماري یا زنجیره اي از همبستگی هاي آماري میان یک پدیده و پدیده هاي دیگر برود(ریمون 

یگر، تبیین را قرار دادن واقعیت مورد نظر در محدودة قوانین کلی می دانند(جان بودون)، برخی د
استوارت میل). برخی دیگر تبیین را جستجوي شرایط متقارن می دانند(امیل 

  ). و به همین صورت.537:1392دورکیم)(ساروخانی،
تبیین می شود که علت  مفهومی که بر پایۀ آن یک پدیدة معین طبیعی یا صنعتی فقط زمانی به نحو علمی

فاعلی آن، که با صورت (علت صوري) و غایت (علت غایی) آن یکی است و در عین حال و در عین 
حال مستولی است که پدیده را آن می کند که هست معلوم گردد. دانستن این مسئول سبب می شود که 

اي پدیدة تبیین شونده را در ساختار بتوانیم پدیدة مورد نظر را فهم کنیم و این بدان معناست که بتوانیم ج
علی جهان درست تشخیص دهیم و این همان معنایی است که تبیین علمی از پژوهش هاي جدید به خود 

  ). 125:1387گرفته است (قوام صفري،
تبیین پدیدار شدن و روشن شدن امور بهم پیچیده و درهم را موجب می شود و اندیشه زیر را به ذهن 

: تبیین یک پدیده، شناخت علل آن و همچنین جاي دادن آنست در پوشش قوانین کلی که متبادر می سازد
  ).125:1366ماهیت آن را می رسانند(ببرو،

نامیده می شود و نظریه و قانون در توضیح و » تبیین«گذار از توصیف محض پدیده ها به کشف علل، 
  ).83:1394تبیین پدیده ها، نقش محوري دارند(خسروپناه،

) اعتقاد دارد: سوال از چرایی امري مرکب از دو پرسش است: یکی پرسش از علت است 1373ش (سرو
و دیگري پرسش از دلیل. سوال از علت آن چیزي است که از طریق تبیین پاسخ می یابد. به اعتقاد وي 

ا و کشف تبیین یک پدیده یا مجموعه اي از داده ها به بیان کلی عبارتست از فهم آن پدیده یا داده ه
چرایی تحقق آن. به عبارت دیگر، تبیین پاسخ به پرسش از علت در پرتو یک قانون کلی است که بر 
اساس این قوانین کلی تبیین هاي متنوع از یک امر واحد می توان داشت؛ وي اعتقاد دارد: علیرغم این 
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به سوالات چرادار تنوع همۀ پاسخ ها در یک چیز مشترك اند و آن این است که همگی درصدد پاسخ 
-چگونه«مطرح می شوند و گاهی به صورت » باید-چرا«هستند. گاهی این سوالات چرادار به صورت 

   ).84:1385است(ذهبی،» ممکن
از سوي دیگر، برخی اعتقاد دارند: کار تحقیق با تهیۀ جداول و نمودارها به پایان نمی رسد، بلکه هدف 

ریه هاست، و راهنماي اساسی در این راه فرضیه ها می باشند. اساسی، تحلیل علمی داده ها و ساختن نظ
محقق در سراسر تحقیق در اندیشۀ اثبات یا رد فرضیه ها است و حال، در پایان کار باید فرضیه ها به 
نظریه تبدیل شوند تا ادراك تازه اي از پدیده ها فراهم آورند. تمامی این فرآیند تبیین نامیده می 

). در این نگرش، ویژگی اصلی پژوهش هاي تبیینی، شفاف نمودن مناسبات 510:1392شود(ساروخانی،
علی میان پدیده هاي مورد بررسی است. براي انجام این امر، در تدوین طرح پژوهش مورد نظر باید 
ابزارهاي لازم براي کنترل تاثیرات عوامل بیرونی یا خارجی، که بر پدیده مورد نظر تاثیرگذار هستند، دیده 

  ):121:1380شود. در این پژوهش ها نکات مهم زیر مشخص می شود(آندرانویچ و ریپوسا،
  . پیوند میان متغیرهاي پژوهشی نشان داده می شود.1
. پیوستگی زمانی میان موقوع علت و معلول مشخص می شود(همیشه علت پیش از معلول ظاهر می 2

  شود).
  ل و متغیر وابسته) معین می شود.تغییرات همزمانی میان متغیرها (متغیر مستق -3
  تاثیرات ناشی از عوامل بیرونی یا خارجی که بر متغیرها تاثیرگذار هستند، ارائه می شود. -4
  دلایل وجود رابطۀ علی میان پدیده ها و متغیرها شفاف می شود. -5

ک پدیده به معناي بیان البته قابل ذکر است، تا پیش از پیدایش پوزیتیویسم دیدگاه رایج این بود که تبیین ی
علت آن است، اما برخی از پوزیتیویست ها با تحویل رابطۀ تبیینی به رابطۀ استنتاجی و منطقی تلاش 

  ).85:1390کردند مفهوم تبیین را جداي از مفهوم علیت تعریف کنند(صادقی،
می و تبیـین عـادي یـا    در متون و مباحث فلسفی راجع به تبیین، انواعی براي تبیین برمی شمارند: تبیین عل

غیر علمی؛ تبیین ناقص یا جزئی و تبییین کامل یا تمام؛ تبیین خوب یا قوي و تبیین بـد یـا ضـعیف؛ تبیـین     
موضعی یا محلی و تبیین جهان شمول؛ تبیین علی و تبیین غیر علی؛ تبیین کارکردي؛ تبیین غایت شـناختی  
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ه اي از انواع تبیین وجود ندارد. هر کس بسته به مقاصـد  و... . البته هیچ طبقه بندي عام و کاملا پذیرفته شد
خود انواعی را براي تبیین ذکر می کند و از هر نوع، معناي خاصی را مراد می کند. براي مثال شیخ اشـراق  
 پنج دسته تبیین را در آثارش می توان مشاهده نمود: تبیین هستی شناختی، تبیـین معرفـت شـناختی، تبیـین    

ن کشفی و شهودي و تبیین قرآنی و کلامی؛ و همچنین از آن جمله است پژوهش هـاي:  تجربی،تبیی-علمی
)، کـواین و  1988)، سـالمون( 1992)، روبـن( 1987)، پانتم(1965)، همپل(1377)، لازي(1989وسلی سمن(

در کتـاب  » بهفـروز «). در ایـن ارتبـاط،   1373)، لیتـل( 1381)، فی(1961)، ناگل(1975)، گیچ(1381اولیان(
احتمـالی، تبیـین   -جبرگرایانه، تبیین قیاسی-از تبیین قیاسی» ۀ روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیافلسف«

  پیدایشی(تکوینی) و تبیین نقشی در جغرافیا سخن گفته است.
مسئلۀ اصلی و ریشه اي تبیین علمی این است که چرا پدیدة حاضر وقوع یافته است و نه پدیده اي 

  نیز به همین دلیل است دیگر؟ استفاده از روابط علی
در حالت کلی از مهمترین نظریه ها و الگوهاي تبیین علمی می توان به نظریۀ همپل(نظریۀ قانون فراگیر)، 

نظریۀ سمن(الگوي مناسبت آماري و الگوي ساز و کار علی) و نظریۀ کیچر(الگوي وحدت بخشی تبیین)  
اي است که الگوي تبیین علمی را شامل دو الگوي  اشاره نمود. نظریۀ قانون فراگیر(نظریۀ همپل)، نظریه

آماري می داند و مدعی است که همۀ تبیین هاي علمی در دل این دو الگو -قانونی و استقرایی-قیاسی
). البته نقدهایی که در نیمۀ دوم قرن 51:1385جاي می گیرند و بر حسب آنها قابل تحلیل اند(صادقی،

راي نظریه هاي دیگر گشود. بر پایۀ این نقدها، الگوهایی براي تبیین علمی بیستم به این نظریه شد، راه را ب
  ).45:1385مطرح شد(صادقی،

از نظر لغوي باید بین تاویل، نظریه، تفهم، درك، توجیه، کارکرد، مکانیسم، توصیف(تشریح)،پیش بینی و 
  بهبود تمیز گذاشت:

 و تبیین (Interpretation)تاویل  -1

تابهاي لغت و تفاسیر عربی و فارسی، به معناي مختلفی آمده و اقوال بسیاري دربارة آن در ک» تاویل«واژة 
نقل شده است. ریشۀ اختلاف و تعدد معانی دربارة این واژه شاید به قرآن کریم بازگردد. زیرا در آنجا 

). 94:1384واژة تاویل حدود شانزده بار به کار رفته و از آن معانی متعددي منظور شده است(روحانی،
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،ذیل واژة 1404می دانند. به نوشتۀ ابن فارس،(» اول«همۀ لغت نویسان و لغت شناسان، تاویل را از ریشۀ 
  ).4:1394این ریشه دو معناي اصلی دارد: آغاز یک چیز و پایان راه(خیاطیان و مجیدي راد،») اول«

 رموز پدیده هایی است که دركمضمون تاویل داراي محتوایی فراتر از تبیین است. تاویل کردن، شاخت 
ناشدنی می نمایند. دادن معنایی محقق ساخت به واقعیاتی است که فاقد آن بودند. برخی از مولفان، لفظ 
تاویل را به منظور مشخص ساختن شیوه هایی به کار می برند که در جریان تبیین پیش گرفته می 

  ).514:1392شوند(ساروخانی،
در حوزه هاي هرمنیوتیک و نیز جغرافیاي عرفانی مطرح شده است. در  در علوم جغرافیایی» تاویل«

جغرافیاي عرفانی که با سه نوع اصطلاح جغرافیایی روبرو هستیم: یکسري مقولاتی که که در جغرافیاي 
طبیعی ما به ازاي خارجی دارند مثل جهات چهارگانه، نام شهرها، اقالیم و ممالک که البته در جغرافیاي 

اویل پذیرند و نقش نمادین و رمزگونه به خود گرفته اند. دستۀ دوم مقولاتی جغرافیایی که منشا عرفانی ت
قرآنی دارند همانند قاف، عرش، کعبه، طور که آنها نیز بر مشرف عرفا تفسیر و تاویل می شوند. دستۀ 

فت می شود، بلکه سوم که فقط در جغرافیاي انتزاعی سخن از آنها رفته، نه در طبیعت و نه در قرآن یا
  ).109:1393سخن از امکان هایی است که ساختۀ ذهن خلاق عارفان است(یوسفی و حیدري،

  
  نظریه و تبیین -2

نظریه، تبیینی در مورد پدیده ها فراهم می آورد. براي این کار، نخست مجموعه اي از سازه هاي نظریه 
دیده هاي مشاهده شده استنباط می شود اي را مشخص می سازند. سازة نظریه اي مفهومی است که از پ

و آن را می توان به نحو نهادي یا عملیاتی تعریف کرد. تعریف نهادي سازه آن است که با اشاره به سازه 
هاي دیگر تعریف شود و تعریف عملیاتی سازه آن است که با مشخص کردن فعالیت هایی تعریف شود 

تفاده قرار می گیرد. برخی از پژوهشگران در انجام دادن که براي اندازه گیري یا دستکاري آن مورد اس
  ). 27:1393پژوهش ها به جاي سازه از اصطلاح متغیر استفاده می کنند(گال و همکاران،

دانشمندان گاه از نظریه هاي خرد و کلان سخن می گویند. نظریۀ خرد براي تبیین مجموعۀ محدودي از 
تواند پدیده هاي متعددي را تبیین کند. همچنین یک نظریه پدیده ها شکل می گیرد. نظریۀ کلان می 
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ممکن است به این دلیل رشد کند که معلوم شده است می تواند پدیده هاي بیشتري را تبیین کند یا به این 
دلیل که براي تبیین پدیده ها، سازه هاي بیشتري را در خود جاي می دهد.دو رویکرد در مورد شکل 

   ):29-30(همان:گیري نظریه وجود دارد
  رویکرد اول یا همان نظریۀ زمینه اي(grounded theory)  مستلزم آن است که فرد، سازه ها و

قوانین را مستقیما از داده هاي بی واسطه اي که گردآوري کرده است، استخراج کند؛ نه از 
که  -اپژوهش یا نظریه هاي قبلی. به عبارت دیگر سازه ها و قوانین در مجموعۀ خاص داده ه

زمینه چینی شده است. ثمربخش بودن سازه ها و قوانین را می  -پژوهشگر گردآوري کرده است
 توان در پژوهش هاي بعدي آزمود.

  رویکرد دیگر به شکل دادن نظریه این است که کار را با تنظیم یک نظریه آغاز و سپس با
 آزمون سه مرحله دارد: گردآوري داده هاي تجربی آن را به محک آزمون گذارد. این فرآیند

  ) تنظیم یک نظریه1
  ) استنتاج پیامدهاي قابل مشاهدة این فرضیه2
  ) آزمون این فرضیه با انجام دادن مشاهدات3

در جغرافیاي انسانی همان گونه که پیشتر نیز بدان اشاره خواهد شد. با توجه به دیدگاه جغرافیدان نسبت 
قانونمند بودن و یا قانونمند نبودن جغرافیا و غیره رویکرد  به پوزیتیویسم منطقی و هرمنیوتیک و نیز

مشاهده شده متفاوت است. جغرافیدانان پایبند به پوزیتیویسم منطقی رویکرد دوم و جغرافیدانان 
هرمنیوتیک به رویکرد اول گرایش دارند. ضمن اینکه قائل به قانونمندي جغرافیاي انسانی( قانون کلی یا 

نبودن جغرافیاي انسانی و نیز علم حقیقی بودن جغرافیا و یا علم اعتباري بودنش جزئی) و قانونمند 
  متفاوت می باشد.

  
  تفهم و تبیین -3
). 3:1391بر این باور است که در ابتدا بایـد نسـبت بـین تبیـین و فهـم را روشـن کنیم(صـادقی،       » فریدمن«
. اصـطلاح تفهـم معـادل فارسـی کلمـه      به معناي فهم، معرفت، قوه ادراك، دریافت، معقولات است» تفهم«
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»verstehen «    ــی ــان انگلیسـ ــوي  » understanding«آلمـــانی، معمـــولا در زبـ ــان فرانسـ و در زبـ
»comprehension «   ترجمه می شود. هر چند این دو اصطلاح نمی توانند معنـاي دقیـقverstehen  را

    برسانند.
می گوئیم، هنگامی که دانش معنایی کشف از تفهم سخن «تفهم را چنین تعریف می کند: » ریمون آرون«

می کند که ذاتی حقیقت است و توسط آنها که واقعیت را زیسته اند یا آن را جدا کرده اند اندیشیده شده 
تفهم را الف: توانایی زیست مجدد امور حادث » وبر). «51:1363یا می توانست اندیشیده شده باشد(آرون،

دیگري به وسیلۀ دانش بر حالات درونی دیگري، ج: ترجمۀ معانی در وجدان دیگران، ب: ترجمۀ رفتار 
  رفتار بر حسب دلیلی کمابیش قوي، تشریح می کند.

می دانیم که تبیین از نظر لغوي بیشتر به معناي توضیح دادن و روشن کردن است و مثلا بیان معناي یک 
چه قابل فهم است تحویل می شود، واژة نامانوس نوعی تبیین است که در آن آنچه قابل فهم نیست به آن

اما در بسیاري از دیدگاهها در مورد تبیین یک رویداد آشنا و شناخته شده، به مفاهیمی نظري و مکانیسم 
هاي پیچیده اشاره می شود. بنابراین قوانین علمی به این دلیل تبیین گر رویدادها به شمار می روند که بیان 

قابل فهم می کنند. فهم در اینجا دیگر به معناي ارجاع یا تحویل یک مکانیسم تحقق رویدادها، آنها را 
  ).3:1391رویداد نا آشنا به رویدادي آشنا نیست(صادقی،

در جغرافیاي انسانی تفهم نقش بسیار اساسی در درك فضاي جغرافیایی توسط بسیاري از جغرافیدانان در 
  پدیدارشناسی هرمنیوتیک دارد.

  
  درك و تبیین -4

یین و درك تفاوت وجود دارد. بر این اساس، اگر ما تبیین را به عنوان یک فرآیند در نظر بگیریم که بین تب
به دنبال شناخت قوانین و توصیف گرهاي عمومی براي پدیده هاي چندگانه است؛ پس درك، یک فرآیند 

ز طریق تحلیل به است که به دنبال نشان دادن تفاوت ها و ویژگی هاي منحصربفرد پدیده هاست. تبیین ا
  ).380:1394دست می آید، اما درك از طریق تجربه حاصل می شود(شورچه،
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  و تبیین (Justification)توجیه  -5
در فرهنگ معین کسی را به سوي دیگري فرستادن، نیک بیان کردن مطلبی و سعی در موجه جلوه » توجیه«

وجیه کردن به معنی موجه ساختن آمده دادن کار یا حرف نابجا معنی شده است و در فرهنگ دهخدا ت
  است.

  ).  514:1392در توجیه، هدف، علت یابی براي پدیده نیست، بلکه علت تراشی براي آن است(ساروخانی،
نگرش جبر جغرافیایی مهمترین مکتب جغرافیایی بوده است که با استفاده از آن بهره کشی هاي اقتصادي 

گونه که می دانیم، جبرگرایی جغرافیایی یک نظریۀ فلسفی و تبعیضات نژادي توجیه شده است. همان 
است که انسان را یکسره دربند شرایط زیستگاهی خود می داند. بنابراین، همین شرایط الگوهاي زندگی او 

  ).7:1373را رقم می زند(پاپلی یزدي،
، »راتزل«یدانان مانند و برخی جغراف» هردر«، »منتسکیو«، »ابن خلدون«جبر جغرافیایی که متفکرینی همانند 

، معتقدین بوده اند در واقع نظریه اي است که در آن »هانتینگتن«و » سمپل«، »ویلیام موریس دیویس«
شرایط محیطی، اساس قانون علی محسوب می شود به طوري که عوامل محیطی، بر فعالیت ها و تصمیم 

شرایط خود را به صورت گسترده بر گیري ها، الگوهاي زندگی و رفتارهاي انسانی، مسلط می گردد و 
). به این ترتیب انسان در اصل، برابر محیط طبیعی 92:1392مردم تحمیل می کنند(کاوندي و شاد دل،

خود، منفعل است. بر طبق منطق جبرگرایان طبیعی، انسان در حکم گل رس است که می تواند به وسیلۀ 
متعددي در مورد اعتقادات جبرگرایان وجود  ). مثال هاي122:1385طبیعت شکل داده شود(پوراحمد،

دارد. به اعتقاد آنان ناهمواري هاي خشن باعث ساده اندیشی، عقب ماندگی، محافظه کاري، روحیۀ غیر 
خلاق و آزادمنشی در بین کوه نشینان شده است. ساکنان صحرا به احتمال زیاد به خدا اعتقاد دارند لکن 

لم زندگی می کنند. آب و هواي معتدل موجب قدرت اختراع، صنعتی تحت فرمانروایی سلطان مستبد و ظا
  ).123شدن و دموکراسی می شود و اینچنین(همان:

امپریالیسم، میلیتاریسم، توسعۀ امپراطوري ها، بهره کشی هاي اقتصادي و تبعیضات نژادي با استفاده از این 
  نظریۀ جغرافیایی اعمال خود را همواره توجیه نموده است.
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ته در مقابل توجیه جغرافیدانان جبرگرا، مکتب امکان گرایی سر برآورد. رهیافت امکان گرایی در سال الب
وارد علم جغرافیا شد، اما شناخته شده ترین نمایندة این مکتب فکري » لوسین فور«به وسیلۀ  1922

 و محیط بر این جغرافیدان فرانسوي می باشد. این مکتب در چهارچوب رابطۀ انسان» ویدال دولابلاش«
اندیشه تاکید می کند که طبیعت، انسان را در مسیر ویژه اي حرکت نمی دهد، بلکه گزینه هاي مختلفی را 

). این مکتب 21:1385به انسان ارائه می نماید که انسان در انتخاب آنها آزاد است(میرحیدر و حمیدي نیا،
قل و دانش و تکنولوژي خود می تواند بر طبیعت اعتقاد دارد انسان جزئی از طبیعت است، اما با مهارت ع

  ).110:1394غالب شود(متقی و رشیدي،
در واقع مسئله محوري این مکتب فکري،آزادي انتخاب انسان می باشد. از نگاه این مکتب امپریالیسم،  

ایی گسترش امپراتوري هاي استعماري و تفکر رشد ارگانیسمی به معناي نادیده گرفتن قابلیت ها و توان
سیاست هاي غیر اخلاقی و » توجیه«هاي انسان ها و جوامع انسانی بوده و در واقع جبر محیطی در پی 

  ).21:1385ناعادلانه با توسل به گزاره هاي علمی تلقی می گردد(میرحیدر و حمیدي نیا،
  
  کارکرد و تبیین -6
دارند، نمی توانند جایگزین دو مفهوم کارکرد و علیت با وجود پیوند بسیار نزدیکی که با یکدیگر  

یکدیگر شوند، حاصل آن که، اگر به تعریف عقلی از تبیین وفادار بمانیم و تبیین را بیان علت بدانیم، آنگاه 
  کارکرد نیز معلولی است که بر اساس علت خود قابل تبیین است.

ه یک سیستم در جغرافیاي انسانی، مکتب کارکردگرایی صاحب پایگاهی است. در این نظریه، جامع
سازمان یافته تلقی می گردد و همان طوري که هر سیستم از اجزاء و عناصر متمایز تشکیل شده، جامعه 
نیز به عنوان یک سیستم از گروه ها و سازمان هاي مجزا تشکیل شده است. این اجزاء به نحوي خاص با 

یستم آن است که اجزاء و هم ترکیب شده و در مجموع یک کل را تشکیل می دهند. لازمۀ بقاء یک س
عناصر آن با هم در تعامل بوده و سیستم به صورت یکپارچه و در چارچوب عوامل محیطی نظیر 
جغرافیایی، ارزش ها و نظام هاي اجتماعی حرکت کند. این تعامل و همکاري که منطبق بر یک سري 

ر بخشی و اجزائی از آن دچار اصول و قوانین می باشد منجر به حفظ تعادل و بقاء سیستم شده و حتی اگ
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تغییر و دگرگونی شود این همکاري به حفظ و ثبات کل کمک می کند. این نظریه هرگونه تغییر و تحول 
جزئی را ناشی از نیاز کارکردي جامعه می داند؛ به بیان دیگر در این نظریه جامعه به صورتی عمل کرده و 

 باشد و ساز و کارها به شکلی است که به حفظپیش می رود که پاسخگوي احتیاجات کارکردي خود 
  ).7:1390وحدت، انسجام، تعادل و بقاء آن کمک کند(تقدیسی و هدایتی مقدم،

اکثر کارهاي تجربی در جغرافیا را می توان از لحاظ شکل و قالب کارکردگرایانه تعبیر کرد. به طور مثال 
یانه دارد که در نحوة درك وي از چشم انداز رویکردي کاملا کارکردگرا» کارل ساور«جغرافیاي فرهنگی 

  ).8در جغرافیاي انسانی آشکار می شود(همان:
مسائل » تبیین«نکته حائز اهمیت در مکتب کارکردگرایی تفاوت آن با سایر مکاتب جغرافیایی در 

با  جغرافیاي انسانی است. مکتب کارکردگرایی به لحاظ تاکید بر سیستمی بودن پدیده ها مشابهت زیادي
مکتب ساختارگرایی دارد. با این حال در مکتب ساختارگرایی بر کارکرد هر جزء و نیز وابستگی حیات آن 
جزء به کارکرد آن تاکید نمی شود و صرفا بر رابطۀ سیستمی بین بخش هاي مختلف یک سیستم در تبیین 

  تاکید می کند.
وژي، کارکرد اجزاء سیستم ها می تواند مکتب اکولوژیک به لحاظ اینکه در آن به واسطۀ تغییرات اکول

تغییر یافته و منجر به تشکیل اجزاء جدید و یا حذف اجزایی از سیستم شود با مکتب کارکردگرایی و 
شکل ساختاري آن نزدیکی دارد. با این حال  در این مکتب تاکیدي خاص به سیستمی بودن پدیده هاي 

  نی نمی گردد.گوناگون فضایی در تبیین مسائل جغرافیاي انسا
مکتب رادیکال تاکید جدي بر وجود عناصر گوناگون با ساختارها و کارکردهاي مختلف در درون نظام 
اجتماعی دارد. بر این اساس این مکتب وجوه مشترك با مکتب کارکردگرایی دارد. با این حال نحوة 

جزاء را به طور طبیعی بر نگرش در این دو مکتب متفاوت می باشد. مکتب کارکردگرایی ایجاد و بقاء ا
اساس کارکرد آنها تبیین می کند و مکتب رادیکال تاکید بر ایجاد ساختارهاي مناسب جهت ایجاد 

  ).12و11کارکردهاي مورد در تبیین خود از مسائل جغرافیاي انسانی دارد(همان:
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  مکانیسم و تبیین -7
عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف مکانیسم در فرهنگ معین ترکیب و ساختمان چیزي، توصیف دقیق 

، یک واکنش یا رخداد یک پدیده و ساز وکار تعریف شده است. در دانشنامه آزاد ویکی پدیا،مکانیسم
دستگاهی براي تبدیل نیروهاي ورودي به نیروهاي خروجی و نیز روالی که براي انجام هدفی برپا می 

با پاره هاي تشکیل دهنده اش را معمولا به گونه شود تعریف شده است. این روال بر طبق این تعریف، 
  اي جایگذاري می کنند که مجموعۀ پدید آمده، کمابیش خودبخود و تکراري کار مورد نظر را انجام دهد.

در حوزة روش شناسی،مکانیسم به مجموعه اي از اجزاء اطلاق می شود که به طور هماهنگ و در یک 
کار می کنند و از تعامل آنها با یکدیگر اوصاف و کارکرد نهایی نظم قانونمند در ارتباط با یکدیگر 

مکانیسم شکل می گیرد.فهم چگونگی تعامل اجزاي یک مکانیسم با یکدیگر و نقش هر جزء در کارکرد 
نهایی یک مکانیسم، هدف نهایی پژوهش هاي تجربی پیرامون مکانیسم است. در این پژوهش ها، رفتار 

د نهایی مکانیسم توصیف می شود و کارکرد نهایی مکانیسم نیز بر اساس رفتار اجزاء با توجه به کارکر
  ).11:1391اجزاء تبیین می شود(صادقی،

در بحث از تبیین رویکردي مکانیستی وجود دارد که در آن ادعا شده که در بحث از تبیین به جاي توجه 
علم مانند ساختار نظریه،کشف و تائید به قانون باید به مکانیسم توجه کرد و حتی سایر بحث هاي فلسفۀ 

را نیز باید بر اساس مفهوم مکانیسم مورد بازبینی قرار داد. در این رویکرد استدلال شده که در فلسفۀ علم 
معاصر به پیروي از علوم تجربی بحث از مکانیسم جایگزین بحث از قانون شده است و از آن جا که 

لمی، مکانیسم رویدادها را کشف و بیان می کنند، فیلسوفان نیز باید اکنون دیگر دانشمندان در تبیین هاي ع
  ).10تبیین را بر اساس مفهوم مکانیسم و نه قانون تعریف کنند(همان:

در همین راستا، قابل ذکر است، در جغرافیاي انسانی، مکاتبی چون محیط گرایی، رفتارگرایی، فضایی و 
دانش جغرافیا را دانشی قانونمند می دانند. در حالی که پیروان  سیستمی؛ با تکیه بر رویکرد طبیعت گرایی،

مکاتبی از جمله امکان گرایی، استثناگرایی و مکاتب رادیکال (انتقادي و پست مدرن) به این قانونمندي 
  ).749:1397اعتقاد ندارند(واثق و همکاران،
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رافیـایی در چـارچوب پوزیتیویسـم    در مکاتب دستۀ اول، با توجه به اعتقاد آنهـا بـر قانونمنـدي علـوم جغ    
منطقی با تاکید بر دو اصل اعتقادي اثبات پذیري و تحقق پذیري و اصل یگانگی علوم، وظیفـۀ جغرافیـدان   
 کشــف روابــط علــی میــان پدیــده هــا و تبیــین پدیــده هــاي خــاص بــا هــدف کشــف قــوانین عمــومی  

) بـر تبیـین و علـت گرایـی     148:1390؛رضـویان و خزائـی،  256:1386؛ پوراحمد،52:1394فضایی(شورچه،
  تاکید بیشتري دارد، هر چند که در بسیاري از مواقع مکانیسم را مورد توجه جدي دارند.

براي مثال، در نگرش فضایی، فرآینـدها، پدیـدارهاي اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و محیطـی انـد کـه در         
ی و مکـانی را معلـوم مـی    شرایط خاص و با یکپارچگی و نظم ویژه به وجود می آیند و مشخصـات زمـان  

فضایی اسـت. در ایـن مفهـوم، فرآینـد     -دارند. آنچه که در جغرافیا مهم است شناخت مفهوم فرآیند مکانی
مکـانی، فرآینـدهاي آرام    -شامل تغییر پدیدارها در مکان و زمانند. به نظر می رسد که ساختارهاي فضـایی 

  ).90:1385می کنند(پوراحمد، در بستر زمانند، بنابراین قوانین در طول زمان تغییر
به وابستگی بین فرم هاي فضایی و فرآیندهاي اجتمـاعی بـه   » دیوید هاروي«برخی از جغرافیدانان از جمله 

عنوان یک امر ضروري در بررسی تاثیرات متقابل جغرافیا توجه کرده، در تحلیل ابعاد فضایی و فرم هـا بـه   
تاکید مـی کننـد. در تبیـین زمـانی،      ]در جغرافیاي انسانی[سی تاثیرات فرآیندهاي اقتصادي، اجتماعی و سیا

منطقی است که ابتدا فرآیند و سپس فرم بحث شود زیرا از نظر زمانی، فرم از فرآینـد ناشـی مـی شـود. در     
واقع فرم هاي فضایی مکانی ممکن است به صورت نتیجه و پی آمد فرآیندها تفسیر و تحلیـل شـوند. یـک    

فرآیندهاي گوناگون باشد و گاهی یک فرآیند اتفاقی ممکن است بیش از یـک فـرم   فرم ممکن است نتیجۀ 
  ).91به وجود بیاورد(همان:

در مکاتب دستۀ دوم به دلایلی چون منحصربفرد بودن مکان ها و فضاهاي جغرافیایی، تکرارناپذیر بودن 
گیزه و اهداف متنوع انسانی روابط حاکم در مکانی جغرافیایی در مکان هاي دیگر، دخالت و نقش اراده، ان

در تولید و مدیریت مکان ها و فضاها، تفاوت قواعد و اعتباریات موجود در فضاهاي جغرافیایی با سایر 
فضاها و جوامع و تفاوت هاي طبیعی میان مکان هاي جغرافیایی که امکان نیل به قوانین عام و فراگیر 

) و لذا 758:1397جغرافیاي انسانی نبوده(واثق و همکاران،جغرافیایی را از میان می برد قائل به قانون در 
  در این مکاتب وجه قالب توجه به مکانیسم در مقایسه با تبیین (علت گرایی) می باشد
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اما از سوي دیگر باید توجه داشت کـه بـین تبیین،قـانون و مکانیسـم ارتبـاطی نزدیـک برقـرار و در واقـع         
آیند است. . در چنین دیدگاهی است که براي مثال، طرح مـی گـردد:   مکانیسم نوعی علت اما با تاکید بر فر

 هدف از انجام پژوهش هاي شهري تبیینی، نشان دادن زنجیرة تاثیرات پدیده ها بر همـدیگر و از یکـدیگر  «
است. از این رو، براي نشان دادن این تاثیرات به صورت تجربی، پژوهشگران شهري بایـد تاثیرگـذاري هـا    

تـاثیر   -متغیر مسـتقل  -از یک پدیده دیگر -متغیر وابسته -؛ و بیان نمایند که چگونه یک پدیدهراتبیین کنند
  ).121:1380آندارنویچ و ریپوسا،»(می پذیرد

  
  و تبیین (Description)توصیف  -8

منظور برخورد با پدیده در سطح است. هنگامی که واقعه اي را آن طور که رخ داده عینا وصف می کنیم 
). بسیاري از پژوهش ها مستلزم توصیف پدیده اي 514:1392حریم علیت راه نیافته ایم(ساروخانی،اما به 

طبیعی یا اجتماعی است؛ یعنی توصیف شکل، ساختار، فعالیت، تغییر در طی زمان و ارتباط آنها با سایر 
به چنین توصیف پدیده ها و نظایر آن. بسیاري از کشف هاي مهم علمی از کار پژوهشگرانی برخاسته که 

  ).19:1393هایی پرداخته اند(گال و همکاران،
قرار می دهند. در » توصیف«را در مقابل » تبیین«در مباحث مربوط به روش شناسی و فلسفۀ علم، معمولا 

توصیفی علمی، پژوهشگر به ارائۀ گزارش تفصیلی در مورد خود واقعه، حادثه، پدیده یا جریان می پردازد 
ة مورد مطالعۀ خود را از زوایاي مختلف بررسی کند و تصویري از آن ارائه دهد.در و می کوشد پدید

پژوهش توصیفی، ذهن پژوهشگر به خود حادثه توجه دارد و می خواهد بدون استمداد از اصول، قوانین و 
چارچوب هاي نظري تحلیلی و مفاهیمی از جمله علیت، نسبت، روابط، آنچه را که می یابد بدون 

چارچوب هاي مفهومی فوق و به طور مستقیم به نمایش بگذارد، اما در تبیین علمی، اهداف و وساطت 
انگیزه ها متفاوت است. تبیین یعنی اظهار صراحت و آشکار کردن و پرده برداري از امور که این امر با 

  ).24:1371وساطت چارچوب هاي مفهومی و نظري صورت می گیرد(کچویان،
ابتداي راه جغرافیدانان خود را در برابر واقعیت منظره می یابد که وجه مرئی فضاست؛ در جغرافیا نیز، در 

وجهی که مستقیما مورد احساس و ادراك قرار می گیرد. لذا با توجه به صورت ها و یا در معناي وسیع 
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یط کلمه مورفولوژي آن را، نخست می توان توصیف و سپس تشریح کرد. اشکال و صورتها یا ناشی از مح
طبیعی هستند و یا منتج از مداخلات انسانی، که انگ خود را بر جبین فضا جاي می 

   ).15:1370نهد(سهامی،
جغرافیدان در برابر منظرة کلی، در نخستین حالت می باید این مجموعه را به سه زیر مجموعه تقسیم کند 

بهره برداري هاي «)، قلمرو غیرجاندار»(ظرفیت بوم شناسی«به ترتیب آنها را » iژ.برتران«که 
با واسطه کنش دیالکتیکی » مجموعه منظره«نام می نهد. » کاربست انسانی«اجتماعات جاندار) و »(زیستی

سه زیرمجموعه تحول می پذیرد. هر یک از گروه هاي این زیرمجموعه ها، از روندي تکاملی برخوردار 
برابر تغییر و دگرگونی و روندهاي است که خاص همان زیرمجموعه ها به حساب می آید. حساسیت در 

تکاملی، از گروهی به گروه دیگر بی نهایت متفاوت است و هر گروه بر اساس مقیاس خاص خویش 
تحول می یابد؛ تا آنجا که اجتماعات گیاهی و حیوانی بر اثر مداخلات انسان آسان تر از ظرفیت 

تغییر می شوند. پاره اي از تحولات برگشت اکولوژیک (زیرساز زمین شناسی،آبها و مانند آنها) دستخوش 
ناپذیر و پایدارند، پاره اي دیگر شکل دور به خود می گیرند و بالاخره برخی دیگر به صورت تناوبهایی از 
بحران و رکود ظاهر می شوند. جغرافیدان با مطالعۀ یک منظره، صور متعلق به هر گروه را طبقه بندي می 

مناسبات را که به نحوي بیش و کم منظم و مستمر در بطن هر گروه از کند و می کوشد تا جدولی از 
عناصر و میان زیرمجموعه ها وجود دارد، تدوین کند. او بدین ترتیب به طور ناخودآگاه، به تدارك یک 
الگو نائل می آید؛ جمع شدن ها و پراکندگی ها را متذکر می شود و بی نظمی ها را باز می 

بدین سان جغرافیدان توصیفی از فضا را بیان می نماید که در واقع منظره اي را ) و 16-17نماید(همان:
  جهت بهره گیري از آن در مراحل بعدي تشریح و تبیین می آفریند.

لازم به ذکر است که پژوهش هاي توصیفی، یک گام فراتر از پژوهش هاي اکتشافی در جغرافیاي انسانی 
ا دارند. براي مثال، پژوهش هاي توصیفی، نقش بسیار مهمی در هستند و نقشی به مراتب مهمتر از آنه

پژوهش هاي شهري راهبردي دارند. این نوع از پژوهش ها، یک گام فراتر از پژوهش هاي اکتشافی 
هستند؛ چون در پژوهش  هاي توصیفی، چشم اندازهاي روشن تري از زمینه هاي جهت دهنده به حوزه 

دف اصلی پژوهش هاي توصیفی در تحقیقات شهري، فهم و درك هاي پزوهش شهري ارائه می شود.ه
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پدیده مورد بررسی است؛ که معمولا با استفاده از داده هاي تجربی که مربوط به مشخصه هاي شرایط 
شهري منحصربفرد است، حاصل می شود. باید این نکته را خاطرنشان کرد که براي افزایش دقت و 

ی در پژوهش هاي شهري توصیفی، رعایت دو معیار ضرورت درستی توصیف پدیده هاي مورد بررس
  دارد:

  طرح پژوهشی باید داراي سنجشگرهاي دقیقی براي مفاهیم و متغیرها باشد. -1
  طرح پژوهشی باید روش مناسبی براي گزینش داده هاي قابل اعتماد و بدون سوگیري داشته باشد. -2

حلیل هاي آماري نیز وجود دارد، به عنوان مثال، در در پژوهش هاي شهري توصیفی، امکان استفاده از ت
این گونه پژوهش ها، استفاده از پارامترهاي آماري (مانند اندازه هاي گرایش مرکزي، توزیع فراوانی و 
نقاط پراکندگی) شیوه بسیار عالی براي نشان دادن مشخصه هاي پدیده مورد مطالعه است. البته باید به 

از این پارامترها، کمتر از حد انتظار به پژوهشگران شهري اجازه می دهد که  خاطر داشت، که استفاده
جسارت به خرج دهند و نظریه هاي استواري در مورد علل ایجاد پدیده مورد بررسی، ارائه دهند. براي 

د و رسیدن به این نقطه، پژوهشگران شهري ابتدا باید فراوانی مساله یا پدیده مورد مطالعه را به دست آورن
سایر عوامل مرتبط با پدیده هاي مورد نظر را بشناسند. پس از این مرحله است که پژوهشگران شهري، 

  ).117:1390وارد مرحلۀ تدوین طرح پژوهش شهري تبیینی می شوند(آندرانویچ و ریپوسا،
لمی مدعی شده است که در جغرافیا شش نوع از تشریح ع» هاروي«در ارتباط با توصیف و تحلیل علمی، 

را از یکدیگر تمیز داده است که به اعتقاد وي عبارتنداز: توصیف آگاهانه، تحلیل مورفومتریک، تحلیل 
علت و معلولی، اشکال تشریح زمانی، تحلیل کارکردي اکولوژیکی و تحلیل سیستمی. توصیف آگاهانه، 

ندي موفق داده هایی توصیف سادة آنچه که شناخته شده است؛ که کم و بیش نتیجۀ منظم کردن و طبقه ب
است که جمع آوري شده اند. در اینجا هیچ نظریه اي دخیل نیست، اما از آنجا که طبقه بندي معمولا از 
تعدادي از آراء از قبل تعیین شده در مورد ساختارش تبعیت می کند، این مشتمل بر عنصري از تئوري 

کمی توصیف آگاهانه را به پائین ترین میلادي به عنوان یک مبلغ انقلاب  1969است. هاروي در سال 
مرتبه تشریح تنزل داد؛ اگرچه متذکر شد از این طریق مطالب پیچیده اي ارائه شده اند. از طرف دیگر، 
مبلغین روش هاي هرمنیوتیک در مکاتب فکري اومانیست غالبا تاکید بر توصیف آگاهانه می کنند و 
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یون ژرفی آگاهی و روشنی بیانات و شاید همچنین معتقدند که کیفیت یک توصیف چه بسا بیشتر مد
   ).151:1376مدیون تعهد شخصی محقق باشد تا مدیون مراحل روش شناسی فنی(جنسن،

  
  شش نوع تشریح علمی در جغرافیا به زعم هاروي : 1جدول 

  توضیحات  نام تشریح
شد که کم و بیش نتیجۀ منظم کردن و طبقه بندي صحیح داده هایی است که جمع منظور از آن، توصیف سادة آنچه که شناخته شده است، می با  توصیف آگاهانه

ه آوري شده اند. هیچ نظریه اي در آن دخیل نیست، اما می تواند مشتمل بر عنصري از تئوري باشد. طرفداران انقلاب کمی پائین ترین مرتبه ب
  آن تاکید دارند. آن را در مراحل تشریح علمی قائل هستند و طرفداران هرمنیوتیک بر

تحلیل 
  مورفومتریک

شکل خاصی از توصیف آگاهانه است که در آن سیستم بخشیدن و طبقه بندي، از یک مختصات هندسی فضایی بسط می یابد. در نتیجۀ این امر، 
  می تواند به مدل هاي پیش بینی کننده منجر شود.

تحلیل علت و 
  معلولی

  علت است. به نظر او اگر معلول به دنبال علت پدید نیاید، قانون علی باید رد شود. به دنبال رابطۀ پیدایش معلول از طریق

تحلیل 
  زمانی(تاریخی)

  این نوع تحلیل که در واقع نوعی تحلیل علی است، توصیف یا تشریح پدیده ها در رابطه با تحولات و تطورات آن در زمان فراهم می گردد.

هم پاره اي از شرایط لازم براي کارکرد یک پدیدة خاص در درون سیستم معلوم کمک نماید. با این وجود نمی توان با می تواند در درك و ف  تحلیل کارکردي
اصر استفاده از این تحلیل هر دو شرط لازم و کافی براي تشریح یک پدیده امکانپذیر و واضح را به دست آورد. هیچ دلیلی براي عدم توجه به عن

  وجود ندارد، ولی باید امکان ضعف منطقی در این روش را در نظر داشت. کارکردي در تلاش تشریحی
تحلیل سیستمی به عنوان یک وسیلۀ روش شناسانه براي ساختن شکل جدیدي از یک ترکیب جغرافیایی به کار گرفته شده و نقش انسان ها در   تحلیل سیستمی

براي جغرافیاي طبیعی و انسانی ارائه شده است و جغرافیا به عنوان  اکوسیستم طبیعی بار دیگر به عنوان یک موضوع مشترك مطالعاتی
  اکولوژي انسانی بار دیگر موضوع بحث شده است.

  هتخراج و تلخیص و تدوین: نگارند)؛اس99:1389منبع:(آسایش و مشیري،

  
  بهبود و تبیین -9

هایی از مداخله در حرفه هاي این نوع از دانش پژوهشی به تاثیر مداخله یا اقدام مربوط است. مثال 
مختلف عبارتنداز: دارو درمانی ها در پزشکی، ساختن مواد در مهندسی، راهبردهاي بازاریابی در تجارت و 

  ).22:1393برنامه هاي آموزشی در تعلیم و تربیت و غیره(گال و همکاران،
رة یک خود را بهبود کیفیت تمام شاخه هاي جغرافیا، از جمله و به ویژه جغرافیاي انسانی نیز هدف شما

زندگی بشر تعریف نموده اند. لذا در فلسفۀ جغرافیا، تبیین مسائل جغرافیایی می باید در راستاي بهبود 
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کیفیت زندگی بشر به صورت پایدار اتفاق افتد. امر مهمی که بدون توجه به عامل پیش بینی در تبیین 
   جغرافیایی امکانپذیر نباشد.

  
  یینپیش بینی و تب -10

نوع دیگر دانش پژوهشی در پیش بینی مطرح است که عبارتست از توانایی پیش بینی پدیده اي که در 
در اختیار » ب«و پیش از زمان » الف«اتفاق خواهد افتاد، بر اساس اطلاعاتی که در زمان » ب«زمان 

  ).20:1393است(گال و همکاران،
اي مشابه را پیش بینی کرد. در هر تبیینی از قوانینی روشن است که با تبیین یک رویداد می توان رویداده

استفاده می شود که به دلیل کلیت. ضرورتی که دارند نه تنها بیان می کنند که اشیاء چگونه هستند، بلکه 
را یادآوري می » هیوم«بیان می کنند که اشیاء باید چگونه باشند. البته در این ارتباط، تجربه گرایان مسئله  

بر اساس آن با کمک تجربه تنها می توان هست ها را یافت و از توصیف آنها هیچ بایدي به دست کنند که 
  ).86:1390نمی آید(صادقی،

  
  نسبت تبیین با توصیف،بهبود و پیش بینی -11

پژوهشگران در وضع ایده آل، تبیین هاي خود را به منزلۀ نظریه هایی دربارة پدیده هاي مورد تحقیق 
نظریه، تبیینی است از مجموعۀ معینی از پدیده هاي مشاهده شده بر حسب نظامی از سازه  تنظیم می کنند.

). که با توصیف 26:1393ها و قوانینی که این سازه ها را به یکدیگر مربوط می کنند(گال و همکاران،
  پدیده، خاصیت بهبود بخشی و توان پیش بینی کنندگی دارد.

ود و پیش بینی را در بر می گیرد. اگر پژوهشگران بتوانند پدیده اي را بنابراین،تبیین، سه نوع توصیف،بهب
تبیین کنند، بدان معناست که می توانند آن را توصیف و پیامدهاي آن را پیش بینی کنند و می دانند چگونه 

  مداخله کنند تا آن پیامدها را تغییر دهند.
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  در روش شناسی جغرافیاي انسانی» تبیین«تدقیقی بر 
رکن اساسی هر اثر و تحقیق جغرافیایی: کجایی، چگونگی و چرایی است. به عبارت دیگر، ماهیت سه 

 در جغرافیاي» تبیین جغرافیایی«جغرافیایی یک اثر جغرافیایی توسط این سه مشخص می گردد و لذا 
  انسانی،می باید به جهت حفظ ماهیت جغرافیایی اش بر این سه استوار باشد.

ی و یا به عبارتی مکان کانون  علم جغرافیاست و فرهنگ انسانی و تجربیات انسان را می در این بین، کجای
سازد و آن را تغییر شکل می دهد. در جغرافیا مکان جایی است که از درهم تنیدگی نمودهاي ظاهري، 
کارکردها، نقش ها و نمادها تشکیل شده است و به صورت پیوستگی و همبستگی عوامل طبیعی و 

  ). 274:1375ی نمود می یابد(شکویی،فرهنگ
دومین رکن در تحقیقات جغرافیایی چگونگی است. این عامل در واقع بر روابط منطقی و علمی پدیده ها 
در مکان دلالت دارد. چگونگی، صفت و خصیصۀ بارز یک توصیف جغرافیایی است و موید این است که 

ر طول زمان با چه الگوهایی تغییر می یابد. این در پدیدة مکانی به چه صورت در مکان شکل می گیرد و د
  واقع توجیه علت و معلولی از پدیده هاي مکانی است.

علت یابی و بررسی روابط علت و معلولی نشانگر مرحلۀ چرایی یک تحقیق جغرافیایی است که بازیابی و 
پدیده هاي مکانی  بازآفرینی علت شکل گیري پدیده هاي مکانی را مشخص می کند. چرایی به شناخت

کمک می کند و فرآیندي براي شاخت هویت مکان و عوامل موثر بر شکل گیري آن است. همچنین 
بازتابی از دگرگونی ها، ارزش ها، هدفها و نگرش هاي انسانی است و به عبارت دیگر نوعی بازساخت 

  ).12:1391جغرافیایی است(جاوري و صابري فر،
پاسخ هاي کافی به سوال هاي چرا و چگونه داده می شود. اغلب سوالات در در جغرافیا، در مرحله تبیین، 

جغرافیا و جغرافیاي کاربردي تنها یک پاسخ ندارند، بلکه به پاسخ هاي گوناگون احتیاج است. نکتۀ مهم 
در مرحلۀ تبیین، این است که موضوع مورد بحث به نحوي بیان شود که پذیرفتنی باشد. در همۀ علوم و 

یا، تئوري ها و نظریه ها در کانون مرحلۀ تبیین قرار می گیرد. مثال هاي چندي مرحله تبیین را بهتر جغراف
  روشن می کند:
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 چرا و چگونه ساخت قطاعی شهر به وجود می آید؟ 

 چرا و چگونه ساخت اجتماعی محله، در داخل شهرها دگرگون می شود؟ 

 چرا و چگونه، منطقۀ حاشیه نشین شهر تشکیل می شود؟ 

با توجه به سوالات فوق، تبیین، توضیح و تفسیر دربارة علت یا علل ظهور یک واقعه یا پدیده جغرافیایی 
و نتایج حاصل از آن است. به سخن ساده، در مرحلۀ تبیین در پی یافتن علت یا علل یک پدیده و نتایج و 

ه تبیین در جغرافیاي انسانی ).اما آنچه ک91:1368اثرات حاصل از آن در فضاي جغرافیایی هستیم(شکوئی،
را مسئلۀ به گونه اي بغرنج می نمایاند، تاکید بر نقش قانون در تبیین از یک طرف و جغرافیاي انسانی بنا 
به ذات متغیر و پیچیدة انسانها و روابط پیچیده، متغیر و تعمیم ناپذیر آنها به معناي قانون کلی با محیط و 

  غیره از سوي دیگر است.
،گرچه بر تقدم سه رکن مذکور در تمام مکاتب جغرافیایی اتفاق نظر وجود دارد. اما از منظر هستی بنابراین

شناسانه ریشه دارترین مباحث در علوم جغرافیایی، ماهیت و موضوع علم جغرافیا، و در این چارچوب 
که هر  ماهیت جغرافیاي انسانی، می باشد که حاصل آن دیدگاه هاي مختلف روش شناختی بوده است

کدام در خصوص ماهیت مبین ها و اشکال آنها نظریات مختلفی داشته که ماحصل نحله هاي تبیینی 
  متفاوت و به عبارت دیگر روش شناسی هاي تبیینی مختلف شکل گرفته است.

را می توان در سطوح عمیق تر، » تبیین«این تفاوت دیدگاه ها در ارتباط با رویکردهاي مختلف نسبت به 
پاسخ به این سوال دانست: آیا اصولا علم جغرافیا و به ویژه جغرافیاي انسانی قانونمند است؟ و آیا 

انسانی با طبیعت و  جغرافیا جزء علوم اعتباري است یا حقیقی؟ و در سطحی عمیق تر، نسبت جغرافیاي
جغرافیاي طبیعی و روشهاي آن چگونه است؟ به عبارت دیگر، به صورت مشخص نیاز به پاسخ به سوال 

  هاي زیر می باشد؛ که در سطور آینده بدان پرداخته شده است: 
  آیا تفاوتی مابین تبیین مسائل در حوزة مطالعاتی جغرافیاي طبیعی و انسانی وجود دارد؟ و یا به

ت دیگر آیا مطالعات در جغرافیاي انسانی با جغرافیاي طبیعی (علوم طبیعی) متفاوت است یا عبار
 خیر؟

 آیا جغرافیاي انسانی قانونمند است یا خیر؟ 
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  در صورت قائل بودن به قانونمندي علم جغرافیاي انسانی، آیا  قوانین این علم در حوزة علوم
 حقیقی قابل طرح است یا علوم اعتباري؟

 ت قائل بودن به قانونمندي جغرافیاي انسانی، قوانین واقعا برگرفته از جهان خارج و عالمدر صور 
طبیعت و رفتار انسان هستند؟ و یا قوانین چیزي، جز آنچه در جامعه علمی، توسط دانشمندان 

  جعل شده است نیست؟
شتۀ خود، بارها پاسخگویی به این سوال ها از آن سو داراي اهمیت است؛ که جغرافیا طی تاریخ گذ

موضوع و در نتیجه، تعریف خود را تغییر داده است. قلمرو جغرافیا، نخست مطالعۀ پوستۀ جامد زمین 
بوده است. سپس موضوع آن به مطالعۀ روابط میان انسان و محیط و سرانجام به بررسی مسئلۀ سازماندهی 

ی جزئی نگار مطرح کرد، دانشی که فضا تغییر یافته است. جغرافیاي سنتی، نخست آن را به صورت دانش
به موضوعاتی خاص توجه نشان می داد. سپس نوبت به جغرافیاي نو رسید، که در صدد بود از آن دانشی 

) و در همین مدت سوال 133:1385قانون یاب و مستعد کشف قانون مندي هاي فضا بپردازد(شبلینگ،
یا تشابه ماهیت جغرافیاي انسانی و جغرافیاي  هایی به مانند سوال هاي فوق الذکر و به ویژه تفاوت و

طبیعی در جریان بوده است که بر روش شناسی و شناخت شناسی جغرافیاي انسانی موثر بوده است؛ و در 
  هر حقیقت جریان حرکتی آن را مشخص نموده است.

ی توان از این در همین راستا، اثبات گرایان معتقدند که تنها یک منطق علوم طبیعی وجود دارد و لذا م
منطق در در تبیین مسائل در جغرافیاي انسانی بهره برد. اما روش شناسی تفسیري در جغرافیاي انسانی، 
قائل به تفاوت ماهوي مابین جغرافیاي انسانی و طبیعی بوده و لذا به علت پیچیدگی انسانها و روابط آنها 

این دو، روش شناسی انتقادي در پی نقد واقعیت ها  تاکید دارد.در کنار» تفهم«با محیط، بیشتر از تبیین بر 
در جغرافیاي انسانی با بهره گیري از مفاهیم متعالی فلسفی است. بنابراین براي دستیابی به این مهم از 
تبیین نظم موجود در بستر محیط و در چارچوب جغرافیاي انسانی و متمرکز شدن بر روي بحرانهاي 

را در راستاي اهداف متعالی فلسفی به وضع دیگري تبدیل نمود، بهره می موجود به طریقی که بتوان آن 
محوري همواره موضوع کانونی هستی شناسی جریانات فکري » تفسیر«یا » تبیین«برد. در هر حال، مسئله 
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جغرافیایی، همان گونه که خواهیم دید، بوده است. به عبارتی آیا علل پدیده ها در جغرافیاي انسانی قابل 
  است یا تنها می توان فهمی عمیق از معناي کنش هاي انسانی در جغرافیاي انسانی داشت. کشف

 اما، در ارتباط با پاسخ به سوال قانونمندي علم جغرافیاي انسانی، همان گونه که پیشتر نیز بدان اشاره شد،
بر رویکرد طبیعت  در علم جغرافیا، مکاتبی مانند محیط گرایی، رفتارگرایی، فضایی و سیستمی، با تکیه

گرایی، دانش جغرافیا را دانشی قانونمند می دانند؛ این مکاتب با تکیه بر پوزیتیویسم منطقی و اصول آن 
چون اعتقاد به یگانگی علوم و اصل تحقق پذیري (اثبات گرایی) و غیره و ترکیب تجربه گرایی و 

شهودي و تفسیري دارند؛ به عبارتی این خردگرایی سعی در تبیین جغرافیایی، در فاصله گیري از دریافت 
عده جغرافیدانان نه تنها از نظر فلسفی بلکه از جهت روش شناسی نیز تحت تاثیر پوزیتیویسم منطقی قرار 

  دارند. 
، در مقاله اي، اسـتثناگرایی  1953نهاده شد. در سال  1960و  1950زمینه هاي این  نوع نگرش در دهه هاي 

قاد قرار داد و از بکارگیري قوانین فضایی در آرایـش پدیـده هـاي جغرافیـایی دفـاع      در جغرافیا را مورد انت
کرد. او اساس تبیین در جغرافیا را تنها در بکارگیري قوانین فضایی جستجو می کرد و چنین به اظهار نظـر  

یـده  توصیف، هر چند که با طبقه بندي همراه باشد نمی تواند پراکنـدگی و شـکل آرایـش پد   «می پرداخت: 
ها را در سراسر جهان تبیین کند. در جهت تبیین پدیده ها لازم است که آنها را بـه وسـیلۀ قـوانین ارزیـابی     

(جغرافیاي نظریـه اي)،  » ویلیام بونج«). توان گفت که در تثبیت این پارادایم نو، آثار 31:1375کنیم(شکوئی،
(تبیین در جغرافیا) و آبلر، آدامـز، گولـد   » ويدیوید هار«(تحلیل مکانی در جغرافیاي انسانی)، » پیتر هاگت«

  ).34(سازمان فضایی) که بر پایۀ تفکرات شیفر تدوین یافته بود، بسیار موثر بوده است(همان:
می باشـد. هـاروي، بیشـتر    » دیوید هاروي«اثر » تبیین در جغرافیا«در این میان از تاثیرگذارترین کتب، کتاب 

گرفتـه بـود و از ایـن    » کارل گوستاو همپل«و » رودلف کارناپ«تب نظیر تفکرات خود را از بزرگان این مک
جهت بر جغرافیدانان قبل و زمان خود که در روش شناسی و فلسفۀ جغرافیا کار کرده اند، برتـري داشـت،   
زیرا از پایگاه هاي فلسفی استواري برخوردار بود. همۀ تلاشهاي هاروي بر این بود که در کتـاب تبیـین در   

یا، دانش جغرافیا را در داخل مکتب پوزیتیویسم منطقی جاي دهد. هاروي اساس منطق قیـاس تبیـین   جغراف
را از فیلسوفان مکتب پوزیتیویسم می گیرد و اصولا پوزیتیویسم منطقی را در تبیین دخالت مـی دهـد. وي   
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ازد، لـذا شـامل   در کتابش معتقد است که جغرافیا به توصیف و تحلیل تفاوت ناحیه اي سطح زمین می پـرد 
سر و کار دارد که می بایستی در مورد پدیـده هـا بـه    » چگونه«دو قسمت می باشد. قسمت اول آن با کلمۀ 

  مطالعه بپردازیم. بنابراین  به طور خاصی این موضوع با دو عملکرد از توصیف و تبیـین روبـرو مـی شـود.    
رة چـه مسـئله اي بایـد مطالعـه     مـی باشـد و بـه مفهـوم آن اسـت کـه دربـا       » چه«قسمت دوم شامل کلمۀ 

  ).63:13789کنیم(بهفروز،
هاروي اعتقاد دارد که تبیین در حد زیادي فارغ از علاقۀ ما به بنیادهاي فلسفی آن مسئله، یک عمل منطقی 
است، لذا تبیین جغرافیایی می باید از نظر منطقی معنادار بوده و وظیفۀ جغرافیدان آن است که از قوي 

ا، با دلیل بودن قیاس ها و استنتاج هاي حاصله و نیز از تجانس درونی روش تحقیق به بودن استدلال ه
. در همین ارتباط، وي معتقد است که براي (Harvey,1969:6)کار برده شده اطمینان حاصل نماید

  ):64:1378ایجاد یک تبیین، بایستی سه موضوع را مورد توجه قرار داد(بهفروز،
پیش بینی کننده باشد. بنابراین، -به ساختن یک تبیین، شامل بررسی قیاسی. مهمترین بررسی نسبت 1

هدف آن است که از این طریق به ایجاد بیانیه ها یا قوانین نائل شویم و به طور تجربی نشان دهیم که این 
ی جهانی قوانین بر رفتار انواع گوناگون وقایع احاطه دارند.آنگاه، قانون می تواند در حد، یک بیانیۀ حقیق

  باشد.
. مورد دوم که در ایجاد یا ساختن یک تبیین بایستی مورد توجه قرار گیرد، شامل دیدگاه رابطه اي است. 2

در این دیدگاه، تبیین به صورت موضوعی مورد توجه است که واقعه را از لحاظ تشریحی به وقایع دیگر 
تباط با نمایش مشابهی در مورد سیب هاي در مربوط کند. به عنوان مثال، ممکن است رفتار سیاره ها در ار

حال افتادن از درختها توجیه شود. در هر حال، ذات تبیین در تهیۀ شبکه اي از ارتباطات (اتصالات) بین 
  وقایع قرار می گیرد.

. مورد سوم در بنا نمودن تبیین ساختن مدل است. بنابراین، تبیین، توصیف چیزي را که مشاهده نمی 3
می گیرد. اما به عنوان مثال ممکن است که این امر از طریق قیاس نیز به دست آید. لذا، احتمال شود در بر 

دارد که ما اتم ها را به وسیلۀ توپ هاي بیلیارد و ساختارهاي شیمیایی پیچیده را با مدل هاي طبیعی 
  نمایش بگذاریم. در این صورت براي ایجاد یک تبیین به خواستۀ خود می رسیم.
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تها هاروي در ارتباط با مدل ها به نقش و جامعیت پارادایم ها در تبیین مسائل جغرافیایی اشاره نموده در ان
  است.

 ، جغرافیدانان آمریکایی، تبیین در جغرافیا و ارتباط آن با»براین هالی«و » میلتون هاروي«در همین ارتباط 
  روش شناسی، نظریه، تفکر و پارادایم را به نمایش گذاشتند.

  

  
  )37:1375تفکر،پارادایم و تبیین از میلتون هاروي و براین هالی(شکوئی،:  1شکل 

  
مبتنی بر این نمودار، در فرآیند تبیین، فلسفه، سنجش نقادانۀ هدفهاي تبیین و چگونگی رسیدن به این 

غرافیا، به عنوان هدفها را به عهده می گیرد. نظریه به منزلۀ ایجاد مبنایی جهت تبیین مطرح می شود. در ج
مثال، نظریه هاي فضایی نظیر مکان مرکزي کریستالر و نظریۀ محل استقرار فضایی، شالوده هایی براي 
تبیین پراکندگی هاي فضایی، سازمان فضایی و کنش متقابل فضایی تشکیل می دهند. منطبق بر این نمودار، 
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شد. از مطالعۀ نمودار هاروي و هالی می توان روش شناسی رشتۀ جغرافیا، استفاده از منطق در تبیین می با
  ):38:1375به نتایج زیر دست یافت(شکوئی،

   . تبیین مبنا را از نظریه می گیرد و هر مشاهدة جغرافیایی، در روشنایی هاي نظریه امکانپذیر می باشد.1
  تاج درست است.. تبیین، روش شناسی خود را از منطق اخذ می کند و منطق یا نظریۀ برهان، نظریۀ استن2
  . تفکر، به طور کلی به هر حرکتی که در تصورات، مفاهیم و غیره، در ذهن ما رخ دهد گفته می شود.3

. 1همچنین می توان جغرافیدانان قائل به قانونمندي جغرافیاي انسانی را به دو گروه تقسیم بندي نمود: 
  افیا را علم اعتباري می دانند.. گروهی که جغر2گروهی که جغرافیا را علم حقیقی می دانند و 

در دیدگاه گروه اول، فضاي جغرافیایی به عنوان یک واقعیت و وجود حقیقی در همۀ مقیاس ها، از سطح 
محلی تا کروي، به مثابۀ یک ساختار (با جنبه هاي مرئی و نامرئی) مورد توجه قرار می گیرد. شناخت و 

ط بین عناصر و ابعاد ساختاري، پدیدارهاي فضایی، اشکال و کالبد شکافی ساختار، عناصر و ابعاد آن، رواب
ترکیبات فضا؛ با هدف تبیین مفاهیم پایه، کشف قوانین و حقایق علمی، تولید نظریه هاي قابل تعمیم، 
الگویابی پدیده ها و ابعاد مکانی آنها، آمایش فضا، خلق فضاي زیست مطلوب، عدالت فضایی و هم 

یعی براي حفظ تعادل هاي اکولوژیک در فضا، چارچوب معرفت شناسی علم زیستی عناصر انسانی و طب
جغرافیا را در این نگرش تشکیل می دهد. جغرافیدانان طرفدار این نگرش قائل به جامعیت آن بوده و ادعا 
دارند که این نگرش در بطن خود دیدگاه هاي ربطی(رابطۀ انسان با محیط) و پدیداري را نیز شامل می 

وه بر آن، موضوع آن امري واقعی و حقیقی، قابل مطالعه و جزء ضروریات زندگی بشر است. شود. علا
بنابراین، از سرشتی مستقل برخوردار است که می تواند تکیه گاه محکمی براي تبیین فلسفۀ علم جغرافیا 

  ).33:1393باشد(حافظ نیا،
، »فرد کورت شیفر«، »ویلیام بانج«نظیر به طور کلی نظریه پردازان مکتب جغرافیا به عنوان علم فضایی 

در » دونالد هودسون«و » جی.آر.گولدا«، »ادوارد اولمن«، »برایان بري«، »ریچارد موریل«، »ویلیام گریسون«
تحلیل ماهیت جغرافیا و شناخت فلسفۀ این علم، روي نکات زیر تاکید می کنند(آسایش و 

  ):5:1389مشیري،
  . ماهیت نظام مند جغرافیا1
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  تدوین قوانین مورفولوژیک و تاکید بر الگوها و روندها .2
  . تبیین نظام پذیري الگوهاي مکانی و فضایی3
  . آرایش فضایی پدیده ها و بهره گیري از تحلیل سیستمی در جغرافیا4
  . حذف استثناگرایی در قلمرو جغرافیا5
عۀ نواحی ویژه و در نهایت بی . بی ارزش شدن ماهیت جغرافیا در صورت پذیرش آن به عنوان علم مطال6

  اعتبار شدن جنبۀ علمی یا نظام مندي آن
  . تاکید بر روش شناسی کمی در قلمروي جغرافیا7
  . تاکید بر عامل فاصله به عنوان یک عامل مهم در تبیین پدیده هاي فضایی و روابط فضایی8
  . تاکید بر عامل پراکندگی پدیده ها بیش از خود پدیده ها9

دگاه، شناخت و سامان دهی فضاي جغرافیـایی در همـۀ مقیـاس هـا، شـامل ایـن ابعـاد مختلـف         در این دی
  ):35:1393است(حافظ نیا،

  . شناخت و تبیین ساختار و قانونمندي هاي اکوسیستم جغرافیایی فضا1
  . شناخت و تبیین پدیده هاي فضایی و الگوهاي پخش و سامان آنها در فضا2
  ، ساختار و کارکرد پدیده هاي فضایی (بسیط و سنتزي). شناخت و تبیین علت وجودي3
  . شناخت و تبیین روابط سیستمی تک بعدي و چند بعدي، اعم از علت و معلولی یا کنش متقابل فضایی4

طرفداران این نگرش به جغرافیدانانی که قائل به ماهیت میان رشته اي جغرافیا هستند، انتقاد دارند. به 
اه(ماهیت میان رشته اي جغرافیاي انسانی)، ماهیت مستقل و ذاتی جغرافیا را به عنوان اعتقاد آنها، این دیدگ

رشته اي علمی به پرسش می کشد و موجودیت آن را به عنوان معرفتی مستقل که واقعیت و حقیقتی را در 
عات ). البته در بین قائلین به مطال32:13939جهان خلقت مطالعه می کند به چالش می کشد(حافظ نیا،

فضایی، گروهی نیز به ماهیت میان رشته اي جغرافیا اعتقاد دارند. به اعتقاد این گروه، تحلیل و تبیین فضا، 
مسئله اي چند بعدي است که بررسی و درك این پدیده از یک سو مستلزم شناخت جنبه هاي گوناگون 

بعد تولید فضا جنبۀ محیط طبیعی است که در قلمروي علوم مختلف است، و از سوي دیگر مهمترین 
سیاسی است که تحلیل واقع گرایانه آن تنها در پیوند با علوم مختلف دیگر -انسانی، اجتماعی و اقتصادي
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).همچنین در بین معتقدین به مطالعات فضایی، سعی در فهم فضاي 124:1395میسر می شود(افراخته،
روش هاي کمی و قانونمند و تبیینی داشته جغرافیایی با بهره گیري از پدیدارشناسی هرمنیوتیک در مقابل 

   اند؛ که در سطور آینده تشریح خواهد گردید.
اما گروهی که قائل به این هستند که جغرافیا جزء علوم اعتباري هستند(قائل به قانونمندي جغرافیاي 

ل، قانونمندي انسانی)، این گروه با توسل به اعتباري بودن علم جغرافیا استدلال می نمایند که به این دلی
مبتنی بر فراوانی مصادیق نبوده و لذا اگر یک گزارة جغرافیایی، گزاره اي شخصی محسوب شود و میان 
موضوع و محمول آن را رابطۀ علی باشد، آن گزاره در حکم قانون و قاعده اي کلی خواهد بود که قابل 

  مثال:).براي 750:1397تعمیم به همۀ مکان ها و فضاهاست(واثق و همکاران،
 موقعیت جغرافیایی کشورها در امنیت ملی آن ها نقش مستقیمی دارد(قضیۀ کلی و عمومی)؛ -

 موقعیت جغرافیایی ایران در امنیت ملی این کشور نقش مستقیم دارد(قضیۀ شخصی و علمی)؛ -

براي نیل به توازن و پایداري فضایی در هر کشور(موضوع کلی)، باید برنامۀ راهبردي آمایش سرزمین  -
 ا اجرا کرد(گزارة علمی)؛ ر

براي نیل به توازن و پایداري فضایی در ایران (موضوع جزئی)، باید برنامۀ راهبردي آمایش سرزمین را  -
 اجرا کرد(گزارة علمی)

به اعتقاد این گروه، قوانین جغرافیایی(مکان) به اندازة قوانین فیزیک یا ریاضیات قطعیت ندارند، مثلا 
رابطه دارد، اما اندازة این رابطه در مناطق مختلف کم و زیاد می شود، به وسعت شهر با جمعیت آن 

عبارت دیگر، در توزیع پدیده ها درون مکان، نظم مسلمی وجود دارد؛ زیرا خود الگوي توزیع و پراکنش 
 به دلیل تغییر یکی از عناصر تشکیل دهندة مکان تغییر می کند؛ بنابراین، ممکن است رابطه تا اندازه اي
تغییر کند. از این رو بهتر است به این دلیل و نیز وجود عامل خطا جزء قوانین احتمالات در تبیین در نظر 
گرفته شود.در نهایت این گروه از جغرافیدانان با اشاره به قوانین عام و فراگیر ، به زعم خود، بر 

  قانونمندي جغرافیا و از جمله جغرافیاي انسانی تاکید می کنند:
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  اصول عمومی جغرافیایی به زعم قائلین به علم اعتباري بودن جغرافیا : 2جدول 
  اصول عمومی جغرافیایی  ردیف

  اصل مکان گزینی در همۀ فضاهاي جغرافیایی  1
  اصل کانون گرایی در همۀ فضاهاي جغرافیایی  2
  مکانی بودن فعالیت انسان در فضا  3
  فاوت مکانهاستکنش متقابل فضایی، محصول ویژگی هاي مت  4
  اصل ویژگی هاي ساختاري و کارکردي در همۀ فضاهاي جغرافیایی  5
  اصل ناحیه بندي در همۀ فضاهاي جغرافیایی  6
  اصل آمایش و سازماندهی(سیاسی،اقتصادي،فرهنگی و...) در همۀ فضاهاي جغرافیایی  7
  اصل سازماندهی سیاسی فضا در همۀ فضاهاي جغرافیایی  8
  دیشه و آرمان سیاسی در همه فضاهاي جغرافیاییاصل وجود ان  9
  فرآیند ملت سازي،دولت سازي و قلمروسازي در همۀ فضاهاي جغرافیایی  10
  اصل توزیع منابع در همۀ فضاهاي جغرافیایی  11
  اصل برنامه ریزي در همۀ فضاهاي جغرافیایی  12
  اصل سلسله مراتب گرایی در همۀ فضاهاي جغرافیایی  13
  مقایسۀ فضاها با یکدیگر و ارزیابی آن ها از حیث اصول فوق امکان  14

  )762(منبع: همان:      

  
در کنار گروه هاي ذکر شده می باید به پدیدارشناسان و قائلین به ماهیت ربطی علم جغرافیا که سابقه اي 

  طولانی تر در این علم دارند، حتما، اشاره نمود.
لعۀ پدیدارهاي عینی و پراکنش آنها در فضاي جغرافیایی در دیدگاه پدیدارشناسی، پدیدارشناسی و مطا

مورد توجه است(مانند جمعیت، سکونتگاه ها، شبکه ها و...) و شناخت پدیده ها، کالبدشکافی، علت 
وجودي و کارکردشناسی، الگوي پخش پدیده و نظایر آن چشم انداز معرفتی جغرافیا را تشکیل می 

جغرافیا علم مکان «معتقد بود که » ویدال دولابلاش«این دیدگاه،  ). در چارچوب33:1393دهد(حافظ نیا،
، همراستا با این تعریف چنین ادعا می شود که موضوع (هستی شناسی) علم »هاست، نه علم به انسانها

جغرافیا بررسی پراکندگی هاست، یعنی چه چیزي، کجا هست و کجا نیست؟ با همین دیدگاه، در 
» چرایی«و » چگونگی«نگاه،  درك قانون پراکندگی هاست که در دو بخش  جغرافیا، هدف در این نوع

انجام می شود. استدلال و تبیین در جغرافیا از طریق روابط فضایی بین پراکندگی ها و به صورت استقراء 
  ).123:1395و یا قیاس صورت می گیرد(افراخته،
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ۀ روابط، اعم از روابط یکسویۀ تاثیر طبیعت یا اما در دیدگاه ماهیت ربطی علم جغرافیا، جغرافیا علم مطالع
محیط بر انسان، روابط یکسویۀ تاثیر انسان یا ساختارهاي انسان پایه (ایدئولوژي، سیاست، اقتصاد، 
مدیریت و...) بر طبیعت یا محیط، و سرانجام روابط متقابل انسان با طبیعت و محیط، شناخته می 

، بیش از هر چیز با جغرافیا در هم »مفهوم«اه، اکولوژي به سان ). در این دیدگ33:1393شود(حافظ نیا،
طبیعت، از ظرفیت هاي این دانش -تنیده است، و به سبب رویکرد تعاملی و کلاسیک جغرافیا به انسان

  ).274:1395براي استوارسازي بنیادهاي خود بهره گرفته است(کاویانی راد و قره بیگی،
ر عینی (یعنی روابط) به عنوان ماهیت و موضوع تبیین جغرافیا شناخته در این نگرش، امر واقعی ولی غی 

). رابطۀ انسان و طبیعت، به عنوان اساس و کانون علم جغرافیا (هستی 33:1393می شود(حافظ نیا،
  ):187:1375شناسی)، چند نکتۀ مهم را مطرح می سازد(شکوئی،

  ره اي قوانین. تاکید بر روابط علت و معلولی با تاثیر پذیري از پا1
. عدم وجود تفاوت هاي روش شناسی بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی و تدوین قوانین فراگیر در 2

  علوم اجتماعی و علوم طبیعی
  . تاثیرات عوامل محیط طبیعی در کارکردها و تحولات جوامع انسانی3

ا توجه به تفاوت هاي طبیعی، در مقابل مکاتب جغرافیایی قائل به قانونمندي جغرافیاي انسانی، عده اي ب
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، تاریخی، اعتقادي و غیره و نیز پیچیدگی هاي روحی و عملکردي انسان ها 
و اراده و اختیار انسانی در فضاهاي جغرافیایی متفاوت، به جغرافیاي غیر قانونمند معتقدند و به دنبال فهم 

ک و کیفی می باشند. البته این گروه را نمی توان یکپارچه معناي جامعۀ انسانی با روش هاي هرمنیوتی
  دانست و می توان طبقه بندي به شرح ذیل در ارتباط با تفاوت در تبیین مسائل جغرافیایی ارائه نمود:

. گروهی که به جغرافیاي غیر قانونمند معتقدند و به دنبال فهم معناي جامعۀ انسانی با روش هاي 1
تند. این گروه از جغرافیدانان قائل به تفاوت مابین فضاهاي جغرافیایی بوده و از هرمنیوتیک و کیفی هس

تبیین در معناي تعمیم به شدت پرهیز کرده و حتی در مورد فهم جامعۀ انسانی خاص مورد مطالعه، 
  حداکثر به مکانیسم ها و کارکردها توجه دارند(استثناگرایی).
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مفاهیم کیفی است؛ به جاي کشف علت به دنبال فهم پدیده هاست؛ این گروه از جغرافیدانان که مبتنی بر 
ملاك تفهم است نه کشف علت. اینها معتقدند باید میان پدیده هاي طبیعی و پدیده هاي انسانی تمایز 

  ). 77:1394قائل شد(خسروپناه،
ستنباط کرد که جغرافیا به اعتقاد استثناگرایان، با توجه به نقش جغرافیا به مثابۀ مطالعۀ مکان ها می توان ا

رشته اي از دانش است که به شناسایی و درك موارد خاص مرتبط شده است. به زعم اینها، تکیه بر استثنا 
بودن مکان ها، اساسی براي هدف جغرافیا است. آن چیزي که سبب استثنا شدن مکان ها می شود، وجود 

ن را از نواحی و مکان ها متمایز می ناهمسانی ها و ارتباطات بی شمار در یک ناحیه است که آ
  ).8:1391کند(مشکینی و رحیمی،

در این راستا، همان گونه که در سطور پیشین بدان اشاره گردید، گروهی از قائلین به مطالعۀ فضایی 
جغرافیایی باسعی در فهم فضاي جغرافیایی با بهره گیري از نگرش پدیدارشناسی و روش هرمنیوتیک 

مثال فهم فضاي جغرافیایی در این نگرش، به اعتقاد گروهی از این جغرافیدانان، در گرو داشته اند. براي 
. 5. درون پیش فهمی، 4. میان فضایی، 3.میان لایه اي، 2. درون لایه اي، 1پشت سر گذاشتن هفت مرحله: 

یرگونه هاي . میان اندیشه اي است. به زعم طرفداران این نگرش، در ز7ذهنی، -. عینی6میان پیش فهمی، 
روش شناسی آن، روش شناختی شناخت فضاي جغرافیایی، عمدتا روش شناسی دلیل کاو (معناکاو) می 
باشد که می تواند به کمک دور هرمنیوتیکی هفت گانه، هفت مرحلۀ شناخت را پشت سر بگذارد و به 

ر کنشی و واکنشی فهم کنش و واکنش هاي عناصر ساختار کلی در فضاي جغرافیایی دست یابد؛ چرا که ه
که از آدمی سر می زند، داراي معنایی است که با بهره گیري از روش شناسی دلیل کاو می توان به معناي 

  ).17:1395آن پی برد(صادقی و همکاران،
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   )24:1394فضاي جغرافیایی به زعم گروه قائل به علم حقیقی بودن جغرافیا(صادقی و همکاران، : 2شکل 

  
تحت جغرافیاي رادیکال تقسیم بندي می گردد. جغرافیاي رادیکال با الهام از نظرات جامعه گروهی دیگر،

شناسان چپ مانند مارکس، انگلس و هگل و در تقابل با کاپیتالیسم، لیبرالیسم، داروینیسم روابط متقابل 
ف نابرابري جامعه و محیط را می کاود و داعیه دار انقلاب ریشه اي در جوامع سرمایه داري براي حذ

» جغرافیاي انتقادي«). جغرافیاي رادیکال را می توان به دو زیر گروه 46:1386هاي فضایی است(لحمیان،
  تقسیم بندي نمود.» جغرافیاي بنیاد ستیز«و 
است که از » جغرافیاي انتقادي«. دومین گروه، جغرافیدانان منتقد به رویکرد پوزیتیویستی تحت عنوان 2

می باشند که به ویژه جغرافیاي » انسان گرایی«و » مارکسیستی-ساختارگرایی«آن مهمترین نحله هاي 
شهري را در مجموعۀ جغرافیاي انسانی تحت تاثیر قرار داده اند. این گروه که تحت تاثیر مکتب 
فرانکفورت از نظریۀ اجتماعی و فلسفه قرار دارند که بر تبیین کیفی و هرمنیوتیک تاکید دارند و 
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م منطقی و تحلیل کمی را در تبیین مسائل جغرافیایی زیر سوال می برند. گرچه روش عملی پوزیتیویس
  آنها، مبتنی بر مفاهیم کمی و کیفی است. 

فرانکفورتی ها، معتقد بودند علوم اجتماعی جملگی علوم ارزشی و ایدئولوژیک هستند و نمی توان و 
نظر آنها، گسترش معرفت و دانش انسانی و تبلور نباید علوم طبیعی و علوم اجتماعی را همگن کرد. از 

آن در نیروهاي چیره شونده بر طبیعت موجب شده است که پیوند میان هستی و سرنوشت انسانی و 
  ).43:1394زندگی بیرونی یعنی زندگی مادي و اجتماعی او گسسته شود(رفیعیان و جهانزاد،

بنیادستیز را تشکیل می دهند. قائلین به این دیدگاه در . سومین گروه، جغرافیدانان رادیکال یا به عبارتی 3
انسان و در نهایت ساماندهی فضاهاي -فضا، انسان-پی تغییر فضا، دگرگون کردن مناسبات انسان

جغرافیایی و اصلاح مناسبات اجتماعی و با طرح مقوله هایی چون دموکراسی فراگیر، گفتمان تحلیلی، 
قوق مساوي زن و مرد، استعمارزدایی، شالوده شکنی، تکثرگرایی، برابري اجتماعی، عدالت فضایی، ح

اعتبار یابی اجتماعات محلی، اهمیت یابی مشارکت اجتماعی، پسا ساختارگرایی و غیره(بلانت و 
  :هشت)، در تبیین مسائل جغرافیاي انسانی هستند.1385ویلس،

مسـائل و  » تبیـین «ی برخـورد آنهـا   در مجموع با توجه به نگرش هاي برشمرده در علوم انسانی و چگونگ
بالطبع برخورد آن ها با قانون در جغرافیاي انسانی، قابـل ذکـر اسـت، در حالـت کلـی، در پاسـخ بـه ایـن         

در دسـته هـاي مختلـف ماننـد عقـل      » تبیین علمـی «پرسش، می توان گفت: رویکردهاي فلسفی به مسئلۀ 
دگرایی می گنجد کـه هریـک شـرایطی بـراي تبیـین      گرایی، عادت گرایی، اثبات گرایی، ابطال گرایی و تائی

). به عبارت دیگر، بسـیاري از فیلسـوفانی کـه بـر روش تبیینـی در علـوم       81:1394قائل هستند(خسروپناه،
اجتماعی تاکید می کردند، طبیعت گرایانی بودند که با انگیزة وحدت علـوم و بازگردانـدن همـۀ علـوم بـه      

د بین علوم فرق گذاشت، همـۀ علـوم چـه علـوم طبیعـی و چـه علـوم        فیزیک، بر این عقیده بودند که نبای
انسانی، یک الگوي واحد تبیینی دارند. بنابراین با یک الگو و روش مـی تـوانیم، هـم چرایـی پدیـده هـا را       
توضیح دهیم و هم پدیده هاي آینده را پیش بینی کنیم. محور اصلی الگوهاي پیشـنهادي مختلـف، وجـود    

علمی است که قدرت تبیینی دارد. اما پیرامون دستاوردهاي علوم تجربـی و بـه طـور     قوانین و نظریه هاي
کلی قوانین علمی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، رئالیسم علمی است کـه بـر اسـاس آن، دانشـمندان،      



   
 

١٠۶ 
 

قوانین علمی را کشف می کنند و قوانین جهانی، صـرفنظر از کشـف انسـان، وجـود خـارجی دارنـد. ایـن        
نین، واقعا برگرفته از جهان خارج اند و در عالم طبیعت و رفتار انسان موجودند. دیدگاه دوم به ساخت قوا

گرایی مشهور است و بر اساس آن، دانشمندان، قوانین علمی را جعل می کنند و قوانین چیـزي جـز آنچـه    
تبار قـوانین از کجـا   در جامعۀ علمی رسمیت نیافته نیست. بر اساس رئالیسم این پرسش مطرح است که اع

اخذ شده است؟ به صورت سنتی، چهـار دیـدگاه در سـنت فلسـفی غـرب شـامل عـادت گرایـی، اثبـات          
) در کنار دیدگاه عقل گرایی اسلامی وجـود دارد.در  115:1394گرایی،ابطال گرایی و تائیدگرایی(خسروپناه،

سفی به تبیـین علمـی در جغرافیـاي    این راستا، در جدول زیر مقایسۀ کلی از انواع مهمترین رویکردهاي فل
  انسانی آورده شده است.

  مقایسۀ کلی انواع مهمترین رویکردهاي فلسفی به تبیین علمی در جغرافیاي انسانی : 3جدول 
  توضیحات  رویکرد فلسفی به تبیین علمی

نزلت منطقی بدهد و از طریق روش قیاسی به این رویکرد سعی دارد با تبدیل روش استقرایی به روش قیاسی، به آن شان و م  عقل گرایی
نتیجۀ یقینی برسد. این رویکرد کمتر در جغرافیاي انسانی مورد استفاده بوده است. اما در مواردي چون جغرافیاي هویت و 

  مواردي شبیه آن مورد توجه قرار گرفته است.
ل بوده و آنچه را که در نهایت می پذیرد نظم پذیري پدیده ها و مبتنی بر اصل تجربه گرایی و استقراءگرایانۀ صرف و نفی عق  عادت گرایی

تعقیب پدیده ها (نفی اصل علیت و ضرورت علت و معلولی)و حوادث می باشد که می تواند ناشی از تصادف مطلق و یا تصادف 
ت. این رویکرد توسط نسبی باشد، که بنا به عادت به عادت درك می کنیم.در عادت گرایی تعمیم پذیري هم قابل اثبات نیس

ارائه گردیده است.این رویکرد را در بسیاري از نگرش هاي جغرافیایی نظیر جغرافیاي پدیدارشناسی و نگرشهاي » هیوم«
  جغرافیاي انسانی که قانونمندي جغرافیا را از جنس قراردادي می دانند، قابل مشاهده است.

که می توان با استقراء ناقص مدعیات علمی را اثبات کرد،از احساسات و ادراکات حسی کاملا مبتنی بر اصل تجربه گرایی است   اثبات گرایی تجربی
بی طرفانه بدون هر گونه پیش داوري و نظریه پردازي شروع می کند تا به فرضیه، قانون و علم برسد(بدون پیش فرض هاي 

پرشدن ذهن از با مشاهدات از طریق استقراء از قوانین  عقلی)،از طریق استقراء می توان به قوانین عام و نتایج یقینی رسید، با
  جزئی به کلی می رسد(نقش منفعلانه ذهن انسان). در جغرافیاي انسانی در جغرافیاي اکتشافی و توصیفی بهره گرفته شده است.

تنها در ابطال پذیري قوانین کنونی  استقرا و تجربه در دستیابی به قانون علمی ناتوان است،استقراء را کنار می نهد. شواهد  ابطال گرایی
  کاربرد دارند،ذهن انسان ها خالی از پیش فرض ها نبوده و فرضیه، مقدم بر تجربه است. در جغرافیاي انسانی 

ه مانند اثبات گرایان، استقراء را در مقام توجیه تعمیم ها و احکام کلی مطرح می کند، ولی با ابطال گرایان هم راي است ک  تائیدگرایی
استقراء قادر به اثبات منطقی این تعمیم ها نیست.استقراء گرایی حتما می باید در مرحلۀ داوري انجام پذیرد اما در مرحلۀ 
دستیابی به قانون از هر روشی می توان استفاده نمود.شامل دو رویکرد پوزیتیویسم منطقی و بیزگرایی است. هر دو بر نقش 

به نظریه و قانون تاکید دارند اما پوزیتیویسم منطقی رابطۀ شواهد و نظریه را بر عکس  احتمالات و رویکر کمی در دستیابی
بیزگرایان که آن را ذهنی می دانند، منطقی می داند.در بیزگرایان مایل هستند که بدانند با تغییر شرایط چه تغییري در مقدار 

یکرد به ویژه رویکرد پوزیتیویسم منطقی بسیار به کار بده احتمال یک نظریه رخ می دهد. در جغرافیاي انسانی هر دوي این رو
  شده است. ضمن اینکه از رویکرد بیزگرایی در آینده پژوهی و مباحث مربوط به آن چندي است که استفادة بسیاري شده است
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اما در کنار تمام نحله هاي فکري ذکر شده، گروه دیگر به رهبري برنامه ریزان شهري در جغرافیاي 
ي در مجموعۀ جغرافیاي انسانی را می توان قائلین به نظریۀ پیچیدگی و آشوب دانست. این نگرش شهر

که به شدت اندیشه هاي مبتنی بر سیستم هاي تعادلی در رابطۀ انسان و محیط را با چالش مواجه نموده 
ی گردد. است؛ در واقع یک نقطۀ عطف بسیار بزرگ در جغرافیا و به ویژه جغرافیاي شهري محسوب م

این نگرش با طرح سیستم هاي پیچیده با ویژگی هاي عامل زمان (در مباحث پیشین جغرافیایی به عامل 
زمان توجه نمی شد)، غیر خطی بودن و وضعیت هاي بیرون از تعادل و با حساسیت به شرایط اولیه و 

جغرافیایی و جریان  وابسته به مسیر تحول، در واقع تحول بسیار بزرگ و یک پارادایم در نگرش هاي
  هستی شناسی و روش شناسی آن محسوب می گردد.

در این نگرش، که با رویکردهایی چون: رویکرد علم پیچیدگی و سیستم هاي خود سامان، رویکرد 
بنیان، رویکرد عامل بنیان، رویکرد شبکۀ عصبی مصنوعی بنیان، رویکرد هندسۀ فراکتال -پویایی سلول

یان، رویکرد دستگاه فازي و منطق فازي، در واقع یک رویکرد میان رشته اي به بنیان، رویکرد قاعده بن
جغرافیاي انسانی و به ویژه جغرافیاي شهري داشته و به صورت وسیعی از روش هاي کمی از رشته هاي 
علمی دیگر وام می گیرد. اما در بحث مدل ها به جاي پیش بینی قطعی و به دنبال آرمانشهر، در تبیین 

ئل جغرافیایی در تلاش براي درك حال و آینده بوده و لذا مدل مورد نظر به جاي پیش بینی قطعی، مسا
  ).12:1394به زعم این نگرش می باید روایتگر، آموزنده و اطلاع دهنده باشد(شورچه،

نکته حائز اهمیت در ارتباط با این نگرش جدید آن که، در این نوع تفکر گرچه، سوگیري هدفش، تفهم 
ت، اما، در راستاي دستیابی به این هدف، از روش هاي کمی و تبیینی بهره می برد. در واقع، در این اس

نوع نگرش سعی گردیده با تغییر انگاره هایی که سالها بر تفکر جغرافیدانان انسانی و به ویژه جغرافیدانان 
دیگر، هم به روش هاي تبیینی شهري نقش بسته بود،تلفیقی مابین تبیین و تفهم برقرار گردد. به عبارت 

که به علت هاي بیرونی می پردازند، سعی گردیده توجه گردد؛ و هم به روش هاي تفهمی که به علل و 
عوامل درونی (دلایل). در جدول زیر موضع جغرافیاي انسانی در ارتباط با تبیین گرایی، حاصل از 

  رهیافت هاي این پژوهش به صورت خلاصه آورده شده است
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  موضع جغرافیاي انسانی در ارتباط با تبیین گرایی به صورت خلاصه : 4ول جد
  
  
  
  
  

تفاوت ماهوي 
جغرافیاي طبیعی و 

علوم 
طبیعی(جغرافیاي 

  طبیعی)

  
  
  
  
  

تفاوت 
  ندارند

    قانونمند
  علم حقیقی

      پوزیتیویسم منطقی
  
  
  
  
  

  تببین گرایی

    بیزگرایی
      علم اعتباري

  
  

  رئالیسم

  
  
  

  تجربه گرا

    عادت گرایی
    اثبات گرایی تجربی

    ابطال گرایی
پوزیتیویسم   تائید گرایی

  منطقی
  بیزگرایی

    عقل گرا  
  ساختارمند  

  
  

  تفاوت دارند

  
  

  غیر قانونمند

    مارکسیستی-ساختارگرا    انتقادي
  

  تفهم گرایی
  انسان گرا  

  نارشیسمآ    بنیاد ستیز
  فمینیست  

  استثناء گرایی  
  تفهم گرا –تببین گرا   مبتنی بر نظریۀ پیچیدگی و آشوب  قانومند    

  
در هر حال، اکنون می توان در راستاي پاسخ به سوال تحقیق، به پرسش هایی که در ابتداي این پژوهش 

  طرح گردید، به شرح زیر پاسخ گفت:
مسائل در حوزة مطالعاتی جغرافیاي طبیعی و انسانی وجود دارد؟ و یا به  . آیا تفاوتی مابین تبیین1

عبارت دیگر آیا مطالعات در جغرافیاي انسانی با جغرافیاي طبیعی (علوم طبیعی) متفاوت است یا 
 خیر؟

 . آیا جغرافیاي انسانی قانونمند است یا خیر؟2

، آیا  قوانین این علم در حوزة علوم . در صورت قائل بودن به قانونمندي علم جغرافیاي انسانی3
 حقیقی قابل طرح است یا علوم اعتباري؟
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. در صورت قائل بودن به قانونمندي جغرافیاي انسانی، قوانین واقعا برگرفته از جهان خارج و عالم 4
طبیعت و رفتار انسان هستند؟ و یا قوانین چیزي، جز آنچه در جامعه علمی، توسط دانشمندان جعل 

  ت نیست؟شده اس
  

  شناخت شناسی و روش شناسی در ارتباط با هستی شناسی جغرافیاي انسانی : 5جدول 
  روش شناسی  شناخت شناسی  هستی شناسی  سوال

  اثبات گرایی  تبیینی(کامل)  عینی   آري  1پرسش 
  فرا اثبات گرا  تفهمی  ذهنی  خیر

  اثبات گرایی  تبیینی  عینی  آري  2پرسش
  ثبات گراییفرا ا  تفهمی  ذهنی  خیر

  اثبات گرایی  تبیینی(کامل)  عینی  حقیقی  3پرسش
  اثبات گرایی  تبیینی(ناقص)  عینی  اعتباري

  اثبات گرا  تبیینی  عینی  رئالیسم  4پرسش 
ساخت 
  گرایی

  فرا اثبات گرا  تفهیمی  ذهنی

  
در جدول زیر نیز تشریح  همان گونه که در جدول بالا و نیز سطور پیشین مشاهده و درك می گردد؛ و

شده است، به لحاظ روش شناسی و در ارتباط با سوال هاي هستی شناسانه اي که طرح گردید، جغرافیاي 
انسانی مابین روش هاي اثبات گرایی به ویژه با تقریر پوزیتیویسم منطقی و بیزگرایی، با شاخص هایی 

، مساله محوري، پرسش هاي چرادار، قانون چون آزمون پذیري، رویکرد تبیینی، عینی گرایی پدیده ها
فراگیر و کلی و تعمیم پذیري، تاکید بر مشاهده، تاکید بر پیش بینی پدیده ها؛ از یک طرف و فرا اثباتی با 
شاخص هایی چون نفی علم زدگی، ذهنی گرایی، تفسیر پدیده ها، نسبی بودن پدیده ها، درون فهمی 

پدیده ها، شناخت مقید به گفتمان، در تغیر مابین تبیین و تفهم،  پدیده ها، ساختار شکنی، نفی واقعیت
  بوده است.
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  مقایسه روش هاي اثباتی و فرا اثباتی به لحاظ هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی  : 6جدول 
  روش شناسی  شناخت شناسی  هستی شناسی    
  

  اثباتی
پوزیتیویسم 

  منطقی
  اثبات گرایی  تبیینی  عینی

  اثبات گرایی  تبیینی  عینی  گراییبیز
  فرا اثباتی

  
هرمنیوتیک 

  درجۀ یک
  ذهنی

  
  هرمنیوتیکی  تفهمی

هرمنیوتیک 
  درجۀ دو

  هرمنیوتیکی  تفسیري  ذهنی

هرمنیوتیک 
  3درجۀ 

  گفتمانی  تفسیري  ذهنی

نی از روش شناسی در واقع، از دیدگاهی متفاوت می توان گفت، روش شناسی تحقیق در جغرافیاي انسا
علوم اجتماعی از یکسو و روش شناسی جغرافیاي طبیعی (علوم طبیعی) متاثر شده و در عمل با دو طیف 
تحقیقات پهنانگر مبتنی بر قوانین کلی و کمی گرا  در یک سو و تحقیقات ژرفانگر لزوما کیفی و خاص 

  نگر،  بیشتر متاثر از علوم اجتماعی،  مواجه هستیم.
  مقایسۀ تطبیقی روش هاي تحقیق پهنانگر و ژرفانگر:  7جدول 

  مطالعۀ ژرفانگر  مطالعۀ پهنانگر  
سوال 
  تحقیق

چه قانونمندي هایی در مولفۀ انسانی در ارتباط با فضاي 
  جغرافیایی وجود دارد؟(رابطۀ ظرف و مظروف چگونه است؟)

گونه فرآیند کار در یک مطالعه خاص عامل انسانی در فضاي جغرافیایی چ
  است؟

  علل یک تغییر خاص  در مولفه انسانی در فضاي جغرافیایی چیست؟
  چگونه این فرآیند تغییر به طور واقعی عمل می کند؟

  توجه به مناسبات انسانی و انسان و فضاي جغرافیایی   همبستگی ها  روابط
روش هاي 

مورد 
  استفاده

  بررسی هاي بزرگ مقیاس
  تجزیه و تحلیل هاي آماري

  هاي خاصبررسی 
  تجزیه و تحلیل هاي کیفی

  تقویت درك  پاسخ به آزمون فرضیه  تائید

در این بین گفتمان مبتنی بر علم پیچیدگی و نظریۀ آشوب چندي است که مدعی راه سوم و حتی آغاز 
ان سعی نمو پارادایمی در جغرافیاي انسانی و به ویژه شاخه مهم آن جغرافیاي شهري شده است. این گفتم

ده است با تغییر انگاره هاي شکل گرفته در ذهن جغرافیدانان، همچون طرح زمان در مطالعات جغرافیاي 
انسانی، غیر خطی بودن تحولات جغرافیاي انسانی، وضعیت بیرون از تعادل فضاهاي جغرافیایی و غیره، 
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بی هاي طرح شده در سوالات یک پیوندي مابین تبیین و تفهم و روشهاي کمی و کیفی و در کل دو قط
   مطرح در این پژوهش فراهم آورد که پرداختن به آن فراتر از هدف محوري این پژوهش می باشد.

  
  نتیجه گیري

روش شناسی جغرافیاي انسانی به عنوان یکی از دو شاخۀ اصلی علم جغرافیا، در کنار جغرافیاي طبیعی، 
تباط با نسبت جغرافیاي انسانی با جغرافیاي طبیعی (علوم در پاسخ به سوال هاي مهم هستی شناسانه در ار

طبیعی) و منبعث از آن قانونمندي این علم و نوع قوانین آن، در تغیر مابین روش هاي اثبات گراي مبتنی 
بر شناخت شناسی تببین گراي به ویژه پوزیتیویسم منطقی و بیزگرایی (روشهاي کمی) و روش هاي فرا 

شناخت شناسی تفهم گراي تفسیري و درکی در سه سطح هرمنیوتیک در تغیر بوده  اثبات گراي مبتنی بر
  است.

در واقع، در سطحی متفاوت از تحلیل دلیل آن، روش شناسی جغرافیاي انسانی، متاثر از روش شناسی 
علوم اجتماعی از یک سو و جغرافیاي طبیعی و علوم طبیعی از دیگر سو در کش و قوس بوده است. به 

ی، روش شناسی جغرافیاي انسانی سعی نموده، تا مابین روش شناسی علوم اجتماعی و علوم طبیعی عبارت
براي خود هویتی متمایز را جستجو نمایند، در این راستا، براي دستیابی به این مهم براي جغرافیا ماهیتی 

ل دانسته اند. اما می میان رشته اي را طرح و بعضی با تکیه بر تبیین فضاي جغرافیایی آن را علمی مستق
توان با توجه به رهیافت هاي این پژوهش و سیر تحولات و تطورات تاریخی روش شناسی جغرافیاي 
انسانی می توان پذیرفت که به سبب تفاوت ها از تلقی هاي هستی شناسانه از این علم با طیفی از روش 

  شناسی هاي تحقیق مواجه هستیم.
  

  پیشنهاد براي تحقیقات آتی
تبیین پدیده ها جغرافیایی و فهم کنش هاي انسانی چه نسبتی با هم می توانند در چارچوب روش . 1

  شناسی علوم انسانی و گفتمان مبتنی بر نظریۀ پیچیدگی و آشوب داشته باشند.
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پژوهشی مطالعات میان رشته اي در -ل جغرافیا به عنوان علمی میان رشته اي، فصلنامۀ علمی)، تحو1395افراخته، حسن(
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)، تبیین جایگاه روش هاي اثباتی و فرا اثباتی در مطالعات جغرافیاي سیاسی و 1389افضلی، رسول و وحید کیانی(

  103-120، صص 1389،تابستان72پژوهشی پژوهش هاي جغرافیاي انسانی، شمارة-میژئوپلیتیک، فصلنامه عل
)، روش شناسی و تکنیک هاي تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر 1389آسایش، حسین و سید رحیم مشیري(

  جغرافیا، تهران، نشر قومس
  سازمان شهرداري هاي کشور )، روشهاي پژوهش شهري، تهران، انتشارات1380آندرانویچ،گ.د و گ.ریپوسا(
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  )، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان1366ببرو، ا(

جغرافیا، ترجمۀ حسین حاتمی نژاد، تهران، انتشارات دانشگاه )، دگراندیشی در فلسفۀ 1385بلانت، آلیسون و جین ویلس(
  تهران

  )، فلسفۀ روشناسی تحقیق علمی در جغرافیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1378بهفروز، فاطمه(
پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، -)، جبر جغرافیایی یا توان هاي محیطی، فصلنامۀ علمی1373پاپلی یزدي، محمدحسین(

  1-16، صص1373، زمستان35شمارة
  )، قلمرو و فلسفۀ جغرافیا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1385پوراحمد، احمد(

کردگرایی در جغرافیا با سایر مکاتب جغرافیایی، )، بررسی تطبیقی مکتب کار1390تقدیسی، احمد و زهرا هدایتی مقدم(
  7-12، صص 1390، زمستان80فصلنامۀ سپهر، دورة بیستم، شمارة
  )، روش تحقیق در جغرافیا، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1391جاوري، مجید و رستم صابري فر(

  )، جغرافیا، تاریخ و مفاهیم، ترجمۀ جلال تبریزي، تهران، انتشارات سیر و سیاحت1376جنسن، اریلدهویت(
برنامه ریزي و آمایش -پژوهشی مدرس علوم انسانی-)، تبیین فلسفۀ جغرافیا، فصلنامۀ علمی1393حافظ نیا، محمدرضا(

  27-56، صص1393، تابستان2فضا، دورة هجدهم، شمارة
-بر تبیین علمی از دیدگاه وسلی سمن، فصلنامۀ علمی)، تحلیلی 1393حسن بیگ زاده،خدیجه و سید حسن حسینی(

، صص 1393پژوهشی فلسفۀ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شمارة اول، بهار و تابستان
107-87  

  )،روش شناسی علوم اجتماعی، تهران، موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران1394خسروپناه، عبدالحسین(
پژوهشی -)، تاویل در تفاسیر ابن عربی و ملاصدرا، دوفصلنامۀ علمی1394االله و احمد مجیدي راد(خیاطیان، قدرت 

  1-24، صص 1394، پائیز و زمستان13، شمارة0پژوهشنامۀ عرفان، دورة 
  )، تحلیل جغرافیایی، ترجمۀ سیروس سهامی، مشهد، نشر نیکا1370یویه(دولفوس، اول
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، 7پژوهشی پژوهش هاي فلسفی و کلامی، دورة-)، هنجارمندي و تبیین عمل، فصلنامۀ علمی1385ذاکري، مهدي(
  61-84)، صص 27(3شمارة

، بهار و 7نامۀ حکمت، شمارةپژوهشی -)، تحلیل روش شیخ اشراق در مسئلۀ تبیین، فصلنامۀ علمی1385ذهبی، سید عباس(
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)، اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزي شهري؛ نمونه: شهرهاي 1390رضویان، محمدتقی و مصطفی خزائی(
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)، روشهاي تحقیق در علوم اجتماعی(جلد اول)، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1392ساروخانی، باقر(
  فرهنگی

)، پیرامون تعریف وبر از جامعه شناسی، فصلنامۀ تخصصی جامعه شناسی، 1385شاهنوشی، مجتبی و غلامرضا جعفري نیا(
  63- 72، صص 3سال دوم، شمارة
، ترجمۀ سیروس سهامی، مشهد، »تاملی در مسائل بنیادي جغرافیاي معاصر«)، جغرافیا چیست؟1385شبلینگ، ژاك(
  انتشارات محقق

)، جغرافیاي کاربردي و مکتب هاي جغرافیایی، مشهد، موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس 1368ین(شکوئی، حس
  رضوي

  )، اندیشه هاي نو در فلسفۀ جغرافیا(جلد اول)، تهران، انتشارات گیتاشناسی1375شکوئی، حسین(
  )، دیدگاه هاي نو در سیستم هاي شهري،تهران، انتشارات پرهام نقش1394شورچه، محمود(

  )، مکتب هاي جغرافیایی(از آغاز تاکنون)، تهران، انتشارات پرهان نقش1394ورچه، محمود(ش
، 1384، زمستان17)، ماهیت و موضوع تبیین، فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، پیاپی1384صادقی علی آبادي، مسعود(

  19- 40صص
، 1390، بهار26مۀ آینۀ معرفت، دورة نهم، شمارة)، جایگاه تبیین اصل علیت در تبیین علمی، فصلنا1390صادقی، رضا(

  85-110صص
)، کارکردهاي رهیافت هاي عقلی در بحث از تبیین علمی، فصلنامۀ فلسفه و کلام اسلامی آینۀ معرفت 1391صادقی، رضا(

  27-56، صص1391، پائیز32دانشگاه شهید بهشتی، سال دهم، شمارة
)، روش شناسی شناخت فضاي جغرافیایی چیست؟(درنگی بر 1395(صادقی، مجتبی، جعفر جوان و محمد رحیم رهنما

سرشت روش شناسی شناخت فضاي جغرافیایی از چشم انداز پدیدار شناسی هر منیوتیک)، فصلنامۀ علمی پژوهشی 
  17- 36، صص 1395، پائیز25مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دورة هفتم، شمارة
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، پائیز و 8پژوهشی حکمت، شمارة-ه هاي تبیین علمی، فصلنامۀ علمی)، انواع تبیین و نظری1385صادقی، مسعود(
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در نظریۀ پسا ساختارگرایی، فصلنامۀ » دموکراسی«و » اکولوژي«)، تبیین نسبت 1395کاویانی راد، مراد و مصیب قره بیگی(
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  24-27، صص14و13جتماعی، شمارة)، تبیین جامعه شناختی، ماهنامۀ رشد آموزش علوم ا1371کچویان، حسین(
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